
تهران این روزها شــهری میان دو پدیده ناخوشایند 
گرفتار است. هوایی که آلوده است و آفتابی که رحم 
ندارد. شهر، بی رمق از تابســتانی زودرس، در آستانه 
گرم ترین هفته ســال قرار دارد، هفته ای که نه فقط 
تهران، که تمامی کشــور را در بر خواهد گرفت. این 
درحالی است که موجی از شایعات درباره  آلودگی هوا 
با آرســنیک در فضای مجازی نگرانی های زیادی به 
وجود آورد اما منابع رسمی خبر از مسئله ای جدی تر 
می دهند. خشکسالی، کاهش بارش، نابودی تالاب ها 
و گرمای فزاینــده ؛ وضعیت نگران کننــده ای ایجاد 

کرده است.  

   کم بارشی بی سابقه و تشدید منابع گردوغبار
احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران 
خشکسالی می گوید بارش در استان هایی چون تهران، 
مرکزی و قزوین تا ۴۰ درصد پایین تر از میانگین کشور 
بوده اســت. در برخی مناطق مانند تهران و اصفهان، 
این کاهش حتی به ۵۰ درصد نیز رسیده است. نتیجه  
چنین کم بارشی، خشکی شدید زمین و تبدیل شدن 
بستر دریاچه های خشک شده به منابع فعال گردوغبار 

است.
در جنوب تهران، دشت هایی مانند نمکزار قم، دریاچه 
نمک و تالاب صالحیه در اثر کاهش بارش و همچنین 

مداخلات انســانی چون ویلاســازی و برداشت های 
بی رویه، عملا به کانون های بحران ساز زیست محیطی 
تبدیل شــده اند. این مناطق در روزهایی با سرعت باد 
مناسب، به کارخانه  تولید ریزگرد بدل می شوند.گرد و 
غباری که با کوچک ترین نسیم، راهی تهران می شود و 

بر چهره  شهر می نشیند.

   هوا آلوده است اما سمی نیست
همزمان با انتشــار اخباری غیررســمی درباره وجود 
آرسنیک در هوای تهران، بررسی ها و داده های رسمی 
چیز دیگری می گویند. بر پایه  نتایج آنالیز خاک مناطق 
اطراف تهــران در ســال ۱۳۹۹، هیچ گونــه آلودگی 
خطرناک به آرسنیک ثبت نشده است. حداکثر میزان 
آرســنیک موجود در خاک حــدود ۱۶ میلی گرم بر 
کیلوگرم بوده که بسیار پایین تر از حد مجاز برای اراضی 
کشاورزی )۴۰ میلی گرم( یا کاربری های تجاری )۶۰ 

میلی گرم( است.
بنابراین، منشأ اصلی آلودگی، نه آرسنیک، که پدیده ای 
ترکیبی از خشکســالی، فرســایش بــادی و نابودی 

زیست بوم های حیاتی در اطراف تهران است.

   موج گرما در راه است
در حالی که هنوز از تنفس در هوای سنگین روزهای 

اخیر فارغ نشده ایم، هشدار تازه ای منتشر شده است. 
بزرگ ترین موج گرمای سال طی روزهای آینده وارد 

کشور می شود. 
پژوهشــگاه هواشناســی اعلام کرده کــه در هفته 
پایانی تیر و هفته نخست مرداد، دمای مناطق غرب، 
شمال غرب و دامنه های البرز از نرمال عبور کرده و بین 

۳ تا ۶ درجه بیشتر از معمول خواهد شد.
در مناطقی مانند شــهداد، دمای هــوا به ۵۱ درجه 
رسیده و تجربه ای از گرمای کشنده به جای گذاشته 
که تنها با سونای بخار قابل مقایسه است. حتی نواحی 
سردسیری کشور در روزهای آینده دمایی نزدیک به 
۴۰ درجه را تجربه خواهند کرد. گزارش های تحلیلی 
نشان می دهد موج گرما، تا نیمه مردادماه ادامه خواهد 
داشــت و اثــرات آن نه تنها در شــهرهای مرکزی و 
جنوبی، بلکه در نواحی شمالی، شمال غربی و ارتفاعات 

البرز نیز احساس خواهد شد.

   ماســک بزنید، بیرون نرویــد، در هوای باز 
ورزش نکنید

در چنین شرایطی، طبیعی است که فشار بر سیستم 
بهداشــت و اورژانس افزایش یابــد. ابوالفضل ماهرخ، 
مدیر روابط عمومی ســازمان اورژانس کشــور اعلام 
کرد در هفته گذشــته تماس های تلفنــی با اورژانس 
در اســتان هایی چون تهران ۱۵ درصد افزایش یافته 
است. عمده این تماس ها مربوط به مشکلات تنفسی 
و قلبی ناشی از آلودگی هوا، گردوغبار و گرمای شدید 

بوده است.
سازمان اورژانس کشــور نیز در واکنش به این بحران، 
مجموعه ای از توصیه های مهم به شهروندان ارائه کرده 
اســت. از جمله این توصیه ها، پرهیز از هرگونه خروج 
غیرضروری از منزل به ویژه برای گروه های حســاس 
مانند سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و تنفسی است. 
همچنین تأکید شده که فعالیت های بدنی یا ورزشی 
در فضای باز به طور کامل متوقف شود. در صورت لزوم 
برای خروج از منزل، استفاده از ماسک های استاندارد 
مانند N۹۵ ضروری دانسته شــده و همزمان توصیه 
شده است که درها و پنجره های منازل بسته نگه داشته 
شود تا از ورود هوای آلوده به فضای داخلی جلوگیری 
شود. در نهایت، در صورت بروز علائم تنفسی یا تشدید 
بیماری های زمینه ای، تماس ســریع با اورژانس ۱۱۵ 

مورد تأکید قرار گرفته است.

   فصلی که باید از آن عبور کرد، اما چگونه؟
هوای تهران دیگر صرفاً مسئله ای زیست محیطی نیست. 
این هوا، تصویر دقیقی از رابطه  انسان با طبیعت است. 
خشکسالی، بی تدبیری، توسعه  ناپایدار و بی توجهی به 
هشدارهای علمی، اکنون در شهر نمود پیدا کرده است.

در چنین فصلی، تنها چاره، شنیدن صدای کارشناسان، 
عمل به هشدارها و بازاندیشی در الگوی زندگی شهری 
است. آنچه امروز گریبان شهر را گرفته نه گرمای هوا که 

سردی عقلانیت را به رخ ما می کشد.
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   ویژه

گروه سیاسی: اظهارات اخیر علی لاریجانی 
در گفت وگــو با الجزیــره مبنی بــر دریافت 
پیام هایی از ایالات متحده برای از ســرگیری 
مذاکرات، نشــان دهنده احتمال بازگشت به 
میز دیپلماسی است. عباس عراقچی نیز اعلام 
کرد ما هیچ توافقی که در آن غنی سازی وجود 
نداشته باشــد، نخواهیم داشت. اگر مذاکراتی 
شــکل بگیرد، موضوع مذاکره فقط هسته ای 
خواهد بود. وی همچنین از اعلام آمادگی برای 
برنامه هســته ای خبر داد و تاکید کرد »باید 
اطمینان حاصل شود که اگر دوباره مذاکراتی 
شروع شد توسط آمریکا یا کشورهای دیگر به 
جنگ کشیده نخواهد شد.« اظهارات مقامات 
ایرانی بر بی اعتمادی عمیق ایــران به آمریکا 
پس از جنگ تحمیلی اشــاره دارد و مذاکرات 
احتمالی در سایه تحولات منطقه ای و معادلات 
جدید، متفاوت از گفت وگوهای پیشین عمان 
خواهد بــود.  در پی تحــولات ژئوپلیتیکی و 
امنیتی، فضایی جدید برای مذاکرات هسته ای 
ایران فراهم شده است که فراتر از مسائل فنی، 
ملاحظات راهبردی و امنیتی را دربرمی گیرد. 
محورهای اصلــی این گفت وگوهــا بر تداوم 
غنی ســازی اورانیوم در خاک ایران و تعیین 
تکلیف ذخایر اورانیوم غنی شده، به ویژه اورانیوم 
۶۰ درصدی، متمرکز است. ایران غنی سازی 
را حقی قانونــی در چارچــوب معاهده عدم 
اشاعه )NPT( و ضرورتی برای تأمین سوخت 
راکتورهای تحقیقاتی و رادیوداروها می داند. با 
این حال، انباشت اورانیوم ۶۰ درصدی، که در 
پاسخ به بدعهدی طرف های مقابل افزایش 
یافت، نگرانی هایی جهانی ایجاد کرده است. 
مذاکرات پیش رو، برخــلاف گفت وگوهای 

عمان که در فضایی ایستا برگزار شد، در 

بستری پویا و تحت تأثیر پاسخ های قاطع ایران 
به تجاوزات اخیر شکل می گیرد. این مذاکرات 
نیازمند توافقی متوازن با تضمین های محکم 
است که ضمن حفظ حقوق ایران، نگرانی های 
جهانی را رفع کند. تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم 
از طریق فرآوری داخلی یا خارج ســازی برای 
تبدیل به سوخت راکتور، راهکاری عملی برای 
کاهش تنش هاست. موفقیت این گفت وگوها 
به توانایی طرفین در ایجاد توازن میان منافع 

ملی ایران و انتظارات بین المللی بستگی دارد.

   تغییر معادلات پس از جنگ 
و تحول در دیپلماسی

جنگ ۱۲ روزه توازن قــدرت منطقه را تغییر 
داد و بر نگاه ایران به دیپلماسی هسته ای تأثیر 
گذاشــت. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، 
در گفت وگو بــا لوموند تأکید کــرد که ایران 
آماده مذاکره با آمریکا اســت، مشروط به ارائه 
تضمین هایی برای عدم حمله نظامی، احترام 
متقابل و پذیرش خطاهای گذشته واشنگتن، از 
جمله خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ و حملات 
اخیر به تأسیسات ایران. این حملات می توانست 
فاجعه ای زیست محیطی و انسانی ایجاد کند. 
عراقچی دیپلماسی را مسیری دوطرفه خواند 
و افزود که ایران همواره بــه گفت وگو پایبند 
بوده است. او خبر داد که تبادلات دیپلماتیک 
از طریــق میانجی ها در جریان اســت و قالب 
مذاکــرات ممکن اســت تغییر کنــد. درباره 
پیشنهاد کنسرســیوم منطقه ای 

برای برنامه هســته ای غیرنظامی، عراقچی از 
همکاری شفاف اســتقبال کرد اما با اشاره به 
تجربه ناکام همکاری با فرانسه و آلمان در دهه 
۱۹۷۰، بر لــزوم تضمین حقــوق ایران تأکید 
کرد. او غنی ســازی را حقی قانونی و ضرورتی 
بــرای نیازهای داخلی، مانند تأمین ســوخت 
راکتور تهران، دانســت و گفت که ایران پس از 
بدعهدی ها، غنی سازی را به ۶۰ درصد افزایش 
داد تا فشــارها را بی اثر کند. عراقچی با استناد 
به فتوای دینی علیه ســلاح هسته ای، آمادگی 
ایران برای مذاکره مســئولانه درباره جزئیات 

غنی سازی را اعلام کرد.

   محورهای مذاکرات و 
پیشنهادهای عملی

تداوم غنی ســازی و تعیین تکلیــف ذخایر 
اورانیــوم ۶۰ درصــدی، محورهــای اصلی 
مذاکرات پیش رو هستند. عراقچی تأکید کرد 
که غنی ســازی برای تأمین نیازهای داخلی، 
مانند سوخت راکتور تحقیقاتی تهران، ضروری 
اســت اما جزئیات آن در توافقی متوازن قابل 
مذاکره است. ســرگئی ریابکوف، معاون وزیر 
خارجه روسیه، پیشنهادی برای خارج سازی 
اورانیوم غنی شــده مازاد ایــران ارائه کرده تا 
با تبدیل آن به ســوخت راکتــور یا محصول 
تجاری، تنش ها کاهش یابد. این طرح، که به 
ایران، آمریکا و آژانس ارائه شده، به حفظ حق 
غنی ســازی ایران و رفع نگرانی های جهانی 
درباره اورانیوم با درصد بــالا کمک می کند. 
ریابکوف این پیشنهاد را نشانه جدیت روسیه 
در حل بحران هســته ای دانســت. پیشنهاد 
کنسرســیوم منطقه ای نیز راهــکاری نوین 
برای نظارت مشــترک بر برنامه هســته ای 
صلح آمیز ایران اســت. عراقچــی از همکاری 
منطقه ای استقبال کرد اما بر تضمین حقوق 
ایران تأکید نمود. این کنسرســیوم می تواند 
با نظارت چندجانبه، اعتمادســازی را تقویت 
کند و غنی سازی را در چارچوب NPT ادامه 
دهد. برخلاف مذاکرات عمــان، این بار ایده 
کنسرسیوم محوری کلیدی است و مذاکرات 
را در فضایی متفاوت پیش می برد. این رویکرد، 
با ایجاد توازن میان اســتقلال هسته ای ایران 
و انتظارات جهانی، فرصتی برای دیپلماســی 
خلاقانه فراهم می کنــد و می تواند به توافقی 
پایدار منجر شود که هم حقوق ایران را حفظ 
کند و هم تنش های بین المللی را کاهش دهد.

تحولات پرشتاب دیپلماتیک با محوریت غنی سازی و ذخایر اورانیوم

مذاکرات هسته ای  ایران  در  افقی نو

  گزارش

در تابستانی داغ و آلوده بزرگ ترین موج گرمای سال وارد کشور می شود

هفته آینده از آسمان آتش می بارد
تهران زیر موجی از گرد و غبار، بی تاب باران مانده است

صفحه  2

نان سفید 
در  سفره های 

خاکستری
نرخ جدید نان های سنتی با آرد یارانه ای 

در تهران به زودی اعلام می شود 

با حذف سبوس از آرد،  مردم »نان کامل«  نمی خورند

آویزان این فوتبال نیستم
داستان فریبا از زندگی ای که 50 سال با کارگری گذشت

  صفحه  7

داستان تبدیل خانه هوشنگ 
مرادی کرمانی به خانه قصه

  صفحه  5

هر قصه ام 
 سایه ای 

از این خانه
است

صفحه  2

ایران گورستان 
خودروهای چینی می شود

درپی مشکل اساسی تامین قطعه

صفحه  3

 کواکبیان،  آخرین 
قربانی خانم نفوذی

پرونده کاترین شکدم در میانه موج تازه ای از 
اتهام و تکذیب دوباره باز شد

گزارش میدانی از وضعیت آلودگی هوای جنوب 
در گفت وگو با فرماندار، مردم و مقامات محلی

نفس  هورالعظیم سنگین است
صفحه  6دود غلیظ و بوی نامطبوع آتش،تنفس را برای مردم شهر های هویزه و بُستان  دشوار کرده است
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ایرانگورستانخودروهایچینیمیشود

بدون شک ایران را می توان یک ویترین جهانی برای 
خودروهای چینی در نظر گرفــت؛ در دو دهه اخیر 
بازار خودروی کشــورمان بیش از هر کشور دیگری 
از خودروهــای چینی رونمایی کرده و انواع اقســام 
خودروهای ساخت این کشــور از برندهای مطرحی 
مانند جیلی، بی وای دی، ام جی و... تا برخی برندها که 
برای خود مردم چین نیز ناشناخته هستند، به صورت 

مونتاژی یا وارداتی  عرضه شده است.

  ایران، آزمایشگاه خودروهای چینی
چینی ها که بــه نوعــی آزمون و خطــای صنعت 
خودروســازی خود را در کشــور ما انجام داده اند، 
به مرور زمان به پیشرفت چشــمگیری در طراحی 
خودروهای خود دست پیدا کردند؛ البته این پیشرفت 
در زمینه کیفیت خودروها نیز بــوده   اما درصد آن 
نســبت به زیبایی خودروها ناچیز است. ممنوعیت 
واردات، کیفیت پایین و طراحی قدیمی خودروهای 
ســاخت داخل و در مجموع غیررقابتــی بودن بازار 
خودروی کشورمان باعث شــد تا برخی از برندها در 
دل مردم ایران جا باز کنند. درحالی که در ابتدا خرید 
خودروی چینی در کشورمان با اکراه انجام می شد، 
امروزه پذیریش آنها در بازار خودرو بیشتر شده و دیگر 
اصطلاح »ماشــین چینی« در کشور ما آنقدرها هم 

زننده نیست!

  بحران تامین قطعه 
با وجود برخی مشــکلات فنی، بازهم این خودروها 
در ایران طرفدار پیدا کرده اند اما یک مشکل اساسی 
مصرف کنندگان را کلافه کرده اســت. تأمین قطعه 
مشکلی که طی 20 سال عرضه خودروهای چینی در 
کشور هنوز پابرجاست. خودروهای چینی نسبت به 
خودروهای ژاپنی و اروپایی زودتر به تعمیر می افتند 
چراکه کیفیت ساخت آنها پایین تر است. در چنین 
شرایطی واضح اســت که نیاز به قطعه نیز پررنگ تر 
از سایر خودروها می شود اما قطعات فنی، ظاهری و 
مصرفی این خودروها یا در بازار نیست و  اگر هم پیدا 

شود به قیمت چند برابری به فروش می رسد.
این معضل باعث شــده تا هزینه نگهــداری از این 
خودروها بســیار بالا باشــد و عملًا قیمت فروش 
پایین تر آنها نســبت به خودروهای ژاپنی و کره ای 

مشــابه، در مرحله نگهداری جبران می شود. این 
مســئله فقط به خودروهایی که دوره گارانتی آنها 
تمام شده خلاصه نمی شود و اگر خودروی گارانتی 
شده شما نیاز به تعویض یک قطعه داشته باشد، فارغ 
از اینکه از کدام کمپانی واردکننده یا مونتاژکننده 
خودرو خریداری شــده است، به محض مراجعه به 
نمایندگی احتمالًا این جمله را می شونید:»قطعه 
نداریم، باید ثبت سفارش کنیم« این ثبت سفارش 
ممکن است بین 1   تا 6 ماه زمان ببرد و اگر مشکل 
خودروی شما جدی باشد شاید مجبور شوید طی 
مدت تامین قطعه از کشور چین، خودروی خود را 

در خانه یا نمایندگی بخوابانید!

  قیمت های گزاف
اگر خوش شانس باشید ممکن است قطعه مورد نظر 
را در خیابان ملت و پاتوق فروشندگان قطعه خودرو 
پیدا کنید اما آماده باشــید که بهای گزافی برای آن 
بپردازید. به عنوان مثال خودروی ام وی ام ایکس 33 و 
207 اتوماتیک پانوراما اتومات در بازار آزاد حدوداً یک 
قیمت دارند )اختلاف قیمت 150 میلیون تومانی( اما 
شما برای سپر جلو کامل ایکس 33 کراس باید مبلغ 
33 میلیون تومان و برای سپر جلو 207، 4 میلیون 
تومان بپردازید. قیمت سپر جلو این خودروی چینی 
حتی از خودروهایی که در بازه قیمتی بالاتر از خود 
قرار دارند، ازجمله کیا ســراتو سایپا، مزدا 3، نیسان 

ماکسیما  و هیوندای النترا نیز گران تر است!

مشــکل قطعه چه فنی و چه ظاهری تنها مربوط به 
وارداتی های چینی نیست و این مشکل در خودروهای 
مونتاژی بغرنج تر اســت. درحالی که تصور می شود 
مونتاژ خــودرو در داخل احتمالًا منجــر به تامین 
راحت تر قطعات آن می شود، اما شواهد نشان می دهد 
که اوضاع در مونتاژی ها حتی بدتر از وارداتی هاست. 
منطق مونتاژکاران این اســت که: »قطعه برای خط 

تولید داریم اما برای پشتیبانی مشتریان خیر.« 

گورستان خودروهای چینی
چنین شــرایطی باعث شــده تا نگهــداری از یک 
 BMW خودروی چینی صفر به اندازه یک خودروی
15 سال ساخت خرج داشــته باشد با این تفاوت که 
قطعه خودروی 15 ســال کار کرده در بازار موجود 
اســت اما قطعه خودروی چینی نه در بــازار یافت 

می شود و نه در نمایندگی.
عدم تامیــن قطعه خودرو توســط مونتــاژکاران و 
واردکنندگان خودروی چینی، مثال واضح از نادیده 
گرفتن حقوق مشتری است که در سایه بی توجهی و 
عدم نظارت وزارت صمت انجام می شود. در صورت 
تداوم این روند انتظار می رود   در سال های نه چندان 
دور شــاهد میلیون ها خودروی چینی باشیم که به 
دلیل عدم تامین قطعه در پارکینگ   خانه ها یا در کنار 
خیابان بلااستفاده شده اند و پیش بینی می شود که 
به زودی کشور ما به »قبرستان خودروهای چینی« 

تبدیل شود.

در پی مشکل اساسی تامین قطعه

  علی دولتی 
             هفت صبح

نانسفیددر
سفرههایخاکستری

نرخ جدید نان های سنتی با آرد یارانه ای در تهران به زودی اعلام می شود 

باحذفسبوسازآرد،مردم»نانکامل«نمیخورند
   نرخ های تازه، دغدغه های تازه

در روزهــای میانی تیرمــاه، خبرهایی دربــاره افزایش قیمت 
نان های سنتی منتشر شد. ســنگک، بربری، تافتون و لواش در 
برخی استان ها گران تر شده اند. دیروز محمدجواد کرمی رئیس 
کارگروه آرد و نان، در گفت وگویی با مهر اعلام کرد که نرخ جدید 
نان های سنتی با آرد یارانه ای در استان هایی چون قم، خراسان 
رضوی، همدان و گیلان ابلاغ شــده و به زودی نوبت به تهران و 
دیگر استان ها نیز می رســد. به گفته کرمی، تعیین نرخ نان بر 
عهده استانداری هاست. بر اســاس قانونی که وزارت کشور به 
اجرا گذاشته، قیمت گذاری در کارگروه های تخصصی استان ها 
انجام می شود. یعنی دیگر خبری از نرخ یکسان برای نان نیست، 
نان سنگک در مشهد ممکن است قیمتی متفاوت با همان نان 
در همدان داشته باشد. تصمیم گیری استانی، هرچند شاید در 
نگاه اول منطقی و در پاسخ به اقتضائات محلی به نظر برسد، اما 
این نگرانی را هم پدید می آورد که معیــار کیفیت و عدالت در 
قیمت گذاری تا چه اندازه رعایت خواهد شــد؟ از سویی دیگر، 
اعلام شــده که تنها قیمت های ثبت شده در ســامانه »نانینو« 
معتبرند و تا زمانی که نرخ جدید در این ســامانه ثبت نشــود، 
نانوایان موظف بــه عرضه نان با قیمت پیشــین اند. اما آیا واقعاً 
نان با همان کیفیت و همان قیمت هایی که در نانینو اعلام شده 
عرضه می شود و آیا صرف گران شدن، تضمینی برای بهتر شدن 

کیفیت نان هاست؟

    نانِ کامل؛ مهمان غایب سفره ها
نان در فرهنگ غذایی ایرانی فقط یک ماده خوراکی نیست، 
بلکه ستون اصلی سفره است. با مصرف سرانه سالانه 117 
کیلوگرم، یعنی چیزی حــدود 320 گرم در روز برای هر 

ایرانی، نان یکی از مهم ترین منابع انرژی، 
پروتئین و ویتامین برای ایرانیان است.

اما نانی که امــروز می خوریم، اغلب نانی 
کامل نیســت. نان کامل کــه از آرد گندم 

کامل تهیه می شود و سرشــار از سبوس، فیبر 
و ریزمغذی هاســت، جایگاهی بســیار کمرنگ در 

نانوایی ها دارد. وزارت بهداشت هشدار داده که مصرف 
روزانه فیبر در کشــور حدود 13گرم یعنی تقریباً نصف مقدار 

توصیه شده جهانی است و غیبت نان کامل، یکی از دلایل 
اصلی این کمبود است.

 کجای کار می لنگد؟
پاســخ را باید در زنجیره تولید آرد 
جســت وجو کرد. کارخانه های 
آرد اغلــب به جــای تولید آرد 
کامل، سبوس گیری می کنند. 
چرا؟ چون ســبوس را می توان 
بــه قیمت هــای بالاتــری به 
دامداری ها فروخت و ســود آن 
از فروش آرد به نانوایی ها بیشتر 
است. بنابراین آردی که به نانوایان 
می رسد، آردی اســت فقیر از فیبر و 
نانی که به مردم می رسد، اغلب نانی است 

کم خاصیت. کریم ســبزیان، 
اولین تولیدکننــده آرد کامل 
در کشــور، می گوید کــه ورود 

ماشین آلات غلتکی خارجی به آسیاب ها، نقطه عطفی در تغییر 
ذائقه و فرآیند نان بود. این دستگاه ها اگرچه سرعت بالا و پخت 
آســان تری فراهم کردند، اما امکان تولید آرد کامل واقعی را از 
بین بردند. مردم نیز با دیدن نان های ســفید و نرم، به تدریج از 
نان های سبوس دار و ســالم فاصله گرفتند. او تاکید می کند که 
اســتانداردهای فعلی تولید آرد کامل، دقیق و علمی نیستند و 
تدوین آن ها نیز بدون تسلط بر ماهیت این نوع آرد انجام شده 
است. همچنین خمیر نان کامل باید دست کم دو و نیم ساعت 
خوابانده شــود، فرآیندی که وقت گیر است و با مدل اقتصادی 

فعلی نانوایی ها سازگار نیست.

  سیاست گذاری ناکارآمد برای نانی بی کیفیت
در این میان، مسئله کیفیت به کلی نادیده گرفته شده. قیمت نان 
بر اساس وزن و ظاهر تعیین می شود، نه بر اساس ارزش غذایی 
یا روش پخت. به همین دلیل، نانوایان انگیزه ای برای پخت نان 
کامل ندارند. اگر قرار بود نان بهتر، قیمت بهتری هم داشته باشد، 
شاید اوضاع متفاوت می بود. در برخی شهرها، معدود نانوایی هایی 
هستند که نان کامل باکیفیت می پزند. تهران، اراک، اصفهان از 
این مواردند. مشتریان خاص خود را دارند و بهای بیشتری نیز 
می پردازند، اما این استثناها، نمی توانند پاسخگوی نیاز عمومی 
جامعه باشــند. تا زمانی که نظام قیمت گــذاری، کیفیت را به 
رسمیت نشناسد و از تولید نان سالم حمایت نکند، اوضاع بهتر 

نخواهد شد.

  حلقه های گم شده و ساختارهای بیمار
کارشناســان می گویند مهم ترین مانع، ساختار قیمت گذاری 
دستوری و حمایت نکردن از تولید نان سالم است. اتحادیه های 
صنفی، اغلب بیش از آن که مدافع حقوق مصرف کننده باشند، 
به منافع اعضای خود می اندیشند. این میان، جای یک نهاد ناظر 
بی طرف و فنی خالی ســت که بتواند منافع تولیدکننده، نانوا و 
مردم را به توازن برساند. بسیاری از مردم حاضرند پول بیشتری 
برای نان بهتر بپردازند، اما فقط زمانی که واقعاً کیفیت را لمس 
کنند. بنابراین راه نجات، نه در گران فروشی بی قاعده، بلکه در 
تنظیم دقیق بازار، ارتقای استانداردها و گشودن مسیر برای 

تولیدکنندگان نان کامل است.

   نان فراتر از خوراک
در نهایت، نان فقط آرد، آب و حرارت نیست. نان، مسئله ای ملی و 
پیوندی میان فرهنگ، سلامت و عدالت اجتماعی است. وقتی نان 
کامل از سفره حذف می شود، جامعه ای دچار سوءتغذیه می شود. 

وقتی همین نان بی کیفیت، گران هم می شود باید نگران بود.  
هنوز هم برخی مردم، اگر تکه نانی روی زمیــن ببینند، آن را 
برمی دارند، می بوسند، کنار می گذارند. اما آیا نهادهای مسئول، 
سیاست گذاران و مدیران زنجیره نان نیز با همین احترام به نان 
که قوت جان است نگاه می کنند؟ شاید وقت آن رسیده که نان را 
به جایگاه شایسته اش بازگردانیم. نانی که نه فقط سفره، که جان 

مردم را برکت می دهد.

گروه اقتصــاد| در روزگاری نه چندان دور، نان فقط 
خوراک یا قوت لایموت روزانــه نبود، می گفتند نان 
برکت خداست و قداست سفره بود. مردم، اگر تکه نانی 
بر زمین می دیدند، آن را برمی داشتند، می بوسیدند و 
کنار می گذاشتند مبادا رزق خدا زیر پا لگدمال شود. 

اما انگار زمانه عوض شده. نان هنوز در سفره ها هست 
اما به سختی، اما نگاه ها دیگر همان نگاهِ پرمهر و تقدس 
پیشین نیست. حالا نان، گاهی فقط کالایی است که 
نرخش بالا می رود، کیفیتــش پایین می آید و نامش 

به جای »برکت«، به »مشکل« گره می خورد.

ایران، سرزمین نان ها؛ 
از سنگک تا کماج 

ایران یکی از متنوع ترین ســرزمین ها در جهان از نظر تنوع 
نان است؛ کشــوری که نان در آن فقط یک خوراک نیست، 
بلکه بخشی از فرهنگ، تاریخ و آیین های روزمره است. منابع 
مختلف تخمین می زنند که بیش از 100 نوع نان ســنتی و 
محلی در ایران وجود دارد؛ رقمی که با در نظر گرفتن نان های 

صنعتی و فانتزی، بیشتر هم می شود.
نان های متداول مثل سنگک، بربری، تافتون، لواش و شیرمال 
در سراسر کشــور شناخته  شده اند. نان ســنگک با پخت بر 
سنگریزه و اســتفاده از آرد سبوس دار، سالم ترین نان سنتی 
ایرانی اســت. بربری از دوره قاجار و توسط اقوام بربر به ایران 
آمد. لواش نازک ترین نان ایرانی است که حتی به کشورهای 
همسایه هم راه یافته و شیرمال نانی شیرین است که پای ثابت 
سفره های رمضان و مهمانی هاست. اما گنجینه نان ایرانی به 
این ها محدود نمی شود. نان توموشــی در قشم با سس های 
سنتی تهیه می شود؛ نان گولاچ در سمنان در شب برات پخته 
می شــود؛ نان لاکو از آرد برنج و گندم در گیلان رایج است؛ 
بیشمه، فطیر، کماج، کلگ، کوکه و ده ها نان دیگر، از شمال 
تا جنوب و از غرب تا شــرق ایران، گویای هویت محلی، مواد 
اولیه بومی و حافظه  تاریخی مردم اند. شواهد باستان شناسی 
از تپه سیلک کاشان )3000 سال پیش از میلاد( و کتیبه های 
ساسانی نشان می دهد که ایرانیان از دیرباز با هنر پخت نان 
آشنا بوده اند. نان، نه تنها قوت غالب، بلکه نماد برکت، 
میزبانی و همبســتگی اجتماعی در 

فرهنگ ایرانی بوده و هست.

نرخ جدید نان های سنتی با آرد 
یارانه ای در استان هایی چون 
قم، خراسان رضوی، همدان 
و گیلان ابلاغ شده و به زودی 
نوبت به تهران و دیگر استان ها 
نیز می رسد.

مصرف سرانه هر ایرانی سالانه ۱۱۷ 
کیلوگرم، یعنی چیزی حدود ۳۲۰ گرم در 

روز  است. نان یکی از مهم ترین منابع 
انرژی، پروتئین و ویتامین برای 

ایرانیان به شمار می آید.
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   جنگ ۱۲ روزه به تضعیف چرا چین، ایران را تنها گذاشت؟
پدافند کشور منجر شد لذا 

 ایران به جنگنده های 
 جی-۱۰ سی و سامانه های 

9B-HQ نیاز دارد اما باید توان 
بومی و منابع تسلیحاتی را 

متنوع کند

کته
ن

اژدهای زرد در سایه
جنگ 12 روزه تحمیلی اســرائیل علیه ایران در 
ژوئن 202۵ که به تخریب زیرساخت های نظامی 
و هسته ای ایران منجر شــد، نیاز مبرم تهران به 
بازسازی توان دفاعی اش را برجسته کرد. در این 
میان، گزارش هایی درباره قرارداد احتمالی میان 
ایران و چین برای خرید جنگنده های پیشــرفته 
»چنگدو جی-10 سی« و گمانه زنی هایی درباره 
انتقال سامانه های موشکی 9B-HQ، توجهات 
را به روابط راهبردی دو کشور جلب کرده است. 
با این حال، رویکــرد محتاطانه و دوپهلوی چین، 
مشــابه رفتار روســیه در ارائه حمایــت نظامی 
ملموس به ایران، پرســش هایی درباره عمق این 

شراکت و تعهد پکن به تهران ایجاد کرده است.

   زمینه های قرارداد تسلیحاتی
الجزیره در گزارشــی به تحلیل میــزان توانایی 
جنگ افزارهای چینــی و تبعات فــروش آن به 
ایــران پرداخت و نوشــت: »جنگنــده چنگدو 
جی-10 ســی معروف به اژدهــای نیرومند، از 
زمان ورود بــه خدمت در ســال 2006، به یکی 
از ســتون های اصلی نوسازی نیروی هوایی چین 
تبدیل شده است. این جنگنده نسل 4.۵، مجهز 
-WS و موتور )AESA( به رادار آرایه فازی فعال

10B، با قابلیت مانور بالا و تســلیحات پیشرفته، 
ازجمله موشک های هوا به هوای دوربرد، توانایی 
رقابت با جنگنده هــای غربی و روســی را دارد. 
ایران که نیروی هوایی اش بــه ناوگانی قدیمی از 
جنگنده های آمریکایی و روســی وابسته است، 
سال هاســت به دنبال چنین جنگنده هایی برای 

جبران کمبودهای دفاعی خود است«.
روزنامه »ساوث چاینا مورنینگ پست« هم در 26 
ژوئن 202۵ گزارش داد این قرارداد در چارچوب 
توافق 2۵ ساله همکاری راهبردی ایران و چین 
)امضا شده در مارس 2021( شــکل گرفته که 
بســتری برای همکاری در حوزه های اقتصادی، 
انرژی، زیرســاختی و دفاعی فراهم کرده است. 
این توافق با تعهد 400 میلیارد دلاری چین برای 
سرمایه گذاری در ایران، بخشی از »ابتکار کمربند 
و راه« پکن است که ایران از آن برای کاهش فشار 

تحریم های غربی بهره می برد.

   پیامدهای منطقه ای و جهانی
این قرارداد در صورت نهایی شــدن، فراتر از 
یک معامله تســلیحاتی، نشــانه ای از تحول 
ژئوپلیتیکی در خاورمیانه اســت و می تواند 
نقش چین را از یک شریک اقتصادی به یک 
تضمین کننده امنیتــی در منطقه تغییر 
دهد. این تحول پاسخی راهبردی از سوی 
تهران بــرای جبران خســارات و تقویت 
بازدارندگی هوایی تلقی می شــود.  علی 
شــمخانی  دبیر پیشین شــورای عالی 
امنیت ملی ایــران، در 2۸ ژوئن 202۵ 
این همــکاری را »تحولــی راهبردی« 
خواند که به بازسازی توان هوایی ایران 

کمک می کند.
با این حــال، این قــرارداد نگرانی هایی 

را میــان قدرت های منطقــه ای و جهانی 
برانگیخته اســت. منابع اطلاعاتی اســرائیلی، 
طبق گزارش »ایندیا تــودی« از احتمال تبادل 
فناوری های حساس نظامی ابراز نگرانی کرده اند، 
زیــرا جنگنده های »جی-10 ســی« می توانند 
برتری هوایی اسرائیل را در رویارویی های آینده 
کاهش دهند. سکوت رســمی اسرائیل، احتمالًا 
برای جلوگیری از تنش با چیــن یا بزرگ نمایی 
رســانه ای به نفع ایران، نشــانه ای از محاسبات 

پیچیده تل آویو است.
سناتور جیم ریش آمریکایی در ژوئیه 202۵ این 
قرارداد را عبور از »خطوط قرمز« خواند و خواستار 
تحریم نهادهای چینی دخیل در آن شــد. با این 
حال، واکنش تند واشــنگتن می تواند به تشدید 
تنش با پکن منجر شــود. از سوی دیگر، روسیه، 
تأمین کننده سنتی تسلیحات ایران، از ورود چین 
به بازار تســلیحاتی تهران نگران است. »سرگئی 

ریابکوف« معاون وزیر خارجه روسیه، این روند را 
»شتاب در مسلح سازی خارج از تفاهمات سنتی« 
خواند که نشان دهنده رقابت پنهان مسکو و پکن 

در منطقه است.

   سیاست محتاطانه و متناقض چین
واکنش های متناقض مقامات پکن پیرامون فروش 
تسلیحات به تهران نشان می دهد که چین به رغم 
روابط رو به رشد با ایران در چارچوب سازمان هایی 
مانند بریکس و ســازمان همکاری شانگهای، در 
ارائه حمایت نظامی ملمــوس به تهران، محتاط 
عمل کرده است. این رویکرد، مشابه رفتار روسیه 
در تأخیر یا عدم تحویل تسلیحات کلیدی مانند 
سوخو-۳۵، ریشه در اولویت بندی منافع ملی این 
کشورها بر تعهدات به ایران دارد. سفارت چین در 
اسرائیل هفته گذشــته، گزارش میدل  ایست آی 
درباره انتقال ســامانه های موشکی 9B-HQ به 
ایران را تکذیب و تأکیــد کرد که پکن با صادرات 
سلاح به کشورهای درگیر جنگ مخالف است که 

این نشان دهنده سیاست دوپهلوی چین است.

در مقابل، اظهارات سخنگوی وزارت دفاع چین 
درباره تمایل به اشتراک تجهیزات با »کشورهای 
دوست« بدون اشاره صریح به ایران، این تناقض 
را تشدید می کند. این رویکرد مبهم که به »ابهام 
راهبردی« معروف است، به چین امکان می دهد تا 
ضمن حفظ همکاری های محدود نظامی با ایران، 
از تنش با آمریکا، اســرائیل و کشــورهای عربی 

حاشیه خلیج فارس اجتناب کند. 
این محاسبات، ریشه در وابستگی چین به انرژی 
خاورمیانه و روابط تجاری گسترده با کشورهای 
عربی مانند عربســتان و امارات دارد. خاورمیانه، 
به عنوان شریان اصلی تأمین انرژی و مسیرهای 
تجاری مانند تنگــه هرمز، بــرای اقتصاد چین 
حیاتی اســت. هرگونه تشــدید تنش در منطقه 
می تواند جریان انرژی و تجــارت پکن را مختل 

کند.

   حسابگری چین همتای روس ها
رویکرد محتاطانه چین شــباهت زیادی به رفتار 
روســیه در قبال ایران دارد. مسکو، به رغم روابط 
راهبردی با تهران، در بزنگاه های حســاس مانند 
تحویل سامانه  S-۳00  یا جنگنده های سوخو-
۳۵، منافع خود را بــر نیازهای ایران ترجیح داده 
اســت. گمانه زنی هایی درباره توافق های پنهان 
روســیه با اســرائیل، به ویژه در بحران ســوریه، 
تردیدهایی درباره تعهدات مســکو ایجاد کرده 
است. رفتار مشترک چین و روسیه، نشان دهنده 
حســابگری این دو قدرت در حفظ توازن با غرب 
و کشــورهای عربی است. هر دو کشــور، به رغم 
محکومیت لفظی تجاوزات اســرائیل در سازمان 
ملل و بریکس، از ارائه پشتیبانی نظامی ملموس 
به ایران خودداری کرده اند. این رویکرد، اعتماد 
ایران به این شــرکا را تضعیف کــرده و ضرورت 
اتخاذ راهبردی مستقل تر را برای تهران برجسته 

می کند.

   نیاز ایــران به بازســازی دفاعی و حق 
مشروع دفاع

ســامانه 9B-HQ با برد 260 کیلومتر و توانایی 
انهدام چندین هدف، می تواند شکاف های پدافند 
هوایی ایران را پر کند. با این حــال، تحلیلگران 
چینــی معتقدند که »جــی-10 ســی« برای 
مقابله با نیروی هوایی پیشــرفته اسرائیل کافی 
 نیســت و ایران باید بــر تقویت پدافنــد هوایی 

تمرکز کند.
ایران، به عنوان کشوری که در چهار دهه گذشته 
هدف تجاوزات مکرر بوده، حق مشــروع دارد تا 
توان دفاعی خود را از هر منبعی تقویت کند. با این 
حال، تحریم هــای بین المللی و محدودیت های 
دسترسی به تســلیحات پیشــرفته، ایران را به 
شــرکای غیرقابل اتکایی مانند چین و روســیه 
وابسته کرده است. رفتار متناقض این دو کشور، 
تهران را به سمت توسعه توان بومی، مانند سامانه 
باور-۳۷۳ و تنوع بخشی به منابع تسلیحاتی سوق 

می دهد.

   چالش های پیش رو و راهبرد ایران
برای ایران، مدیریت ایــن روابط پیچیده نیازمند 
دیپلماسی هوشمندانه اســت. تهران باید ضمن 
حفظ همــکاری با چین و روســیه، بــه دنبال 
تنوع بخشی به منابع تســلیحاتی و تقویت توان 
بومی خود باشد. توسعه ســامانه های پدافندی و 
تهاجمی داخلی، همراه با دیپلماســی منطقه ای 
برای کاهــش تنش هــا، می تواند ایــران را در 
برابر تهدیــدات خارجی مقاوم تــر کند. علاوه بر 
این، ایــران باید از اهرم هــای ژئوپلیتیکی خود، 
مانند موقعیت اســتراتژیک و منابع انرژی، برای 
 فشــار بر چین جهت ارائــه حمایــت عملی تر 

استفاده کند.

 قرارداد تسلیحاتی ایران 
و چین و سیاست محتاطانه 

پکن در قبال تهران

حسین فاطمی  
             هفت صبح

    ایران و چین برای خرید ۲۴ جنگنده 
جی-۱۰ ســی از ۲۰۲۵ توافق کردند. 
این قرارداد، بخشی از توافق ۲۵ ساله، 
برای تقویت نیروی هوایی ایران پس از 
جنگ ۱۲ روزه است و می تواند موازنه 

منطقه ای را تغییر دهد

   چین با تکذیب انتقال تســلیحات 
به ایران، رویکــردی دوپهلو دارد. این 
سیاست، مشابه روسیه، اولویت منافع 
اقتصادی و روابط با غــرب و اعراب را 
نشان می دهد که اعتماد ایران به پکن 

را تضعیف می کند

 پرونده کاترین شکدم در میانه موج تازه ای از اتهام 
و تکذیب دوباره باز شد

 کواکبیان، آخرین 
قربانی خانم نفوذی

 نماینده پیشین مجلس در برنامه زنده شبکه خبر با طرح اتهامی 
بی سابقه راهی دادگاه می شود

گروه سیاســی| تهران، تیرماه داغ ۱۴۰۴؛ یک نام دوباره به تیتر نخست 
رسانه ها راه می یابد. کاترین پرز شکدم. زنی که طی سال های اخیر، نامش هم 
در صفحات سیاسی دیده شده، هم در گمانه زنی های امنیتی  و حالا بار دیگر 
با اتهامی جنجالی به صدر اخبار بازگشته است. این زن فرانسوی تبار کیست 

و چرا در بحبوحه تحولات سیاسی ایران، باز هم از او سخن به میان می آید؟
کاترین پرز شــکدم، زاده ۱۹۸۲ در فرانسه، دارای تحصیلات علمی در حوزه 
روانشناســی، ارتباطات و امور مالی است. او که از دانشــگاه لندن دو مدرک 
فوق لیسانس دارد، به پنج زبان مســلط است و تمرکز فعالیت حرفه ای اش بر 
موضوعاتی چون خاورمیانه، اسلام سیاسی، تروریسم و سیاست های منطقه ای 

معطوف بوده است.
او در خانواده ای یهودی و ســکولار رشــد کرده، پدربزرگ 

مادری اش در مقاومت فرانسه علیه نازی ها جنگیده و 
پدربزرگ پدری اش از بازماندگان هولوکاست بوده 

است. شکدم بعدها و در جریان ازدواج با مردی 
مسلمان و یمنی، رو به اســلام آورد و به یمن 
مهاجرت کرد. آن ازدواج که دو فرزند به همراه 
داشت، در ســال ۲۰۱۴ به جدایی انجامید. 
پس از آن، شــکدم بار دیگر به ریشــه های 
یهودی و صهیونیستی اش بازگشت و به گفته 

خودش، هویت پیشین را کنار گذاشت.
    نفوذ یا فریب رســانه ای؟ روایتی از 

سفرها و دیدارها
اما مهم ترین بخش زندگی حرفه ای شکدم، بی تردید 

ماجرای ورود او به ایران است؛ سفری که در سال ۲۰۱۷ 
با هویتی جعلی و روایتی ســاختگی آغاز شــد. او خود بعدها در 

یادداشتی جنجالی در رسانه های اسرائیلی فاش کرد که با چهره ای اسلامی و با 
ظاهری شیعه مذهب، توانسته بود به حلقه های داخلی در ایران راه یابد، بدون 

آنکه هویت واقعی اش افشا شود.
کاترین شکدم پیش از آن نیز با انتشار مطالبی در نقد سیاست های آمریکا و 
عربستان، توجه نادر طالب زاده، چهره رســانه ای پرنفوذ ایرانی را جلب کرده 
بود. ازدواجش با یک مســلمان، تابعیت اروپایی و ظاهــر ضدغربی اش، به او 
اعتباری بخشید که زمینه ساز دعوتش به ایران شد. در بازه ای میان سال های 
۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، او در رسانه هایی چون پرس تی وی و دیگر نهادهای خبری 
جمهوری اسلامی ظاهر شد، مقالاتی در حمایت از سیاست های ایران نوشت و 
حتی در سفری رسانه ای، با ابراهیم رئیسی، کاندیدای وقت ریاست جمهوری، 

مصاحبه ای انجام داد.
در همان سال ها، شکدم با شبکه آرتی روسیه همکاری می کرد. برخی ناظران 

معتقدند این موقعیت نیز به او در دسترسی به ایران کمک کرد  
اما در سال ۲۰۲۱، با انتشار مقاله ای در تایمز اسرائیل، صراحتا 
اعلام کرد   حضورش در ایران تنها با هدف »رصد نزدیک« آنچه 
او »رژیم جمهوری اسلامی« می نامد، صورت گرفته و تمام آن 
نقش ها، نتیجه  یک پروژه نفوذ فرهنگی – رسانه ای بوده است. با 
این حال، هیچگاه مدرکی دال بر ارتباط رسمی او با سرویس های 
اطلاعاتی منتشر نشد. خود او نیز همواره ارتباط با موساد را رد 
کرده و فعالیت هایش را در چارچــوب روزنامه نگاری توصیف 

کرده است.
پس از افشــای ماجرا، رســانه های ایرانی بسیاری 

از ارتباطات پیشــین بــا او را تکذیــب کردند. 
خبرگزاری ها و مقام های رسمی مدعی شدند 
که شکدم تنها چند مقاله برای رسانه های ایران 

نوشته و دسترسی گسترده ای نداشته است. این 
پرونده که در ظاهر بسته شده بود ،   در هفته های اخیر 

با یک اتهام دوباره گشوده شد.
    اتهامی در آنتن زنده و بازتاب های گسترده

تیرماه ۱۴۰۴، مصطفی کواکبیان، نماینده پیشین مجلس 
شــورای اســلامی، در برنامه ای زنده در شــبکه خبر، اتهامی 
بی ســابقه علیه شکدم مطرح کرد. او مدعی شــد که این زن با 
۱۲۰ چهره مهم کشور روابط غیرشرعی داشته و آن را مصداقی 

از پروژه »نفوذ« دانست. این ســخنان، به سرعت فضای رسانه ای و مجازی را 
فراگرفت و جنجال آفرین شد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، در واکنش به این اظهارات، 

با استناد به گزارشی از خبرگزاری تسنیم، اعلام کرد که شکدم تنها پنج بار به 
ایران سفر کرده و مجموع اقامت او ۱۸ روز بوده است. او تأکید کرد که چنین 

ادعایی با این حجم از اقامت کوتاه، غیرمنطقی و بی اساس است.
در ادامه، نهادهای امنیتی و قضایی نیز به این جنجال واکنش نشــان دادند. 
خبرگزاری فارس به نقل از این نهادها نوشــت که هیچ گونه سند یا گزارشی 
درباره رفتار غیراخلاقی، ارتباطات مشــکوک یا اقدامات غیرقانونی از سوی 
شکدم در دست نیست. آنها تأکید کردند که برخی شایعات فضای مجازی نیز 

جعلی و بی اعتبارند و بر اساس انگیزه های سیاسی ساخته  و پرداخته شده اند.
مقامات قضایی در واکنشی جدی، مصطفی کواکبیان را برای ارائه مستندات 
ادعایش احضار کردند. تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ ســندی از 
سوی وی ارائه نشده و دادســتانی تهران علیه او اعلام جرم 
کرده است. به گفته منابع رسمی، طرح چنین ادعاهایی 
بدون سند در فضای رســانه ای، مصداق تشویش 

اذهان عمومی تلقی شده است.
در همین رابطه، روابط عمومی صداوســیما 
نیز با صدور اطلاعیه ای، اظهــارات مهمان 
برنامه را غیرواقعی، غیرمســتند و برگرفته 
از رســانه های معاند توصیف کرد. این نهاد 
اعلام کرد   »مصاحبه ای« که به نقل از شکدم 
درباره روابط گسترده با مقامات ایرانی مطرح 
شده بود، اساسا جعلی بوده و حتی در روزنامه 
تایمز اسرائیل نیز وجود خارجی نداشته است. این 
اطلاعیه افزود که رســانه ملی در تلاش برای حفظ 
فضای گفت وگوی عقلانی و وحدت آفرین است و می طلبد 

مهمانان برنامه ها نیز به همین اصول پایبند باشند.
    پشت پرده شایعات؛ پروژه های سیاسی یا خطای رسانه ای؟

این نخستین بار نیست که شایعات درباره کاترین شکدم در فضای سیاسی ایران 
منتشر می شــود. از ادعای نفوذ در نهادهای حساس تا تماس های با مقامات، 
پیش تر نیز اتهاماتی بدون سند در فضای مجازی مطرح شده بود  اما همان گونه 
که بررسی های مراجع رسمی نشان داده، بیشتر این ادعاها یا تحریف  شده اند 

یا ریشه در برداشت های نادرست دارند.
برخی تحلیلگران معتقدند   ماجرای اخیر، بیش از آنکه با نگرانی واقعی از نفوذ 
یا فساد در کشــور مرتبط باشــد، تحت  تأثیر منازعات جناحی و رقابت های 
درون ساختاری مطرح شده است. استفاده ابزاری از چهره هایی چون شکدم 
برای تخریب سیاسی، نه تنها به اعتبار نهادهای رسانه ای لطمه می زند، بلکه 

اعتماد عمومی به سخنان مسئولان را نیز تضعیف می کند.
از سوی دیگر، فعالان رسانه ای و کارشناسان امنیتی، در عین پذیرش اهمیت 
هوشــیاری در برابر نفوذ احتمالی، بر لــزوم پایبندی به 
اخلاق حرفه ای و پرهیز از اتهام زنی بی پشــتوانه تأکید 
دارند. آنان می گوینــد در عصر جنگ هــای ترکیبی و 
روایت محور، گسترش اخبار جعلی و بی پایه، خود به عاملی 

در خدمت پروژه های براندازانه تبدیل می شود.
در نهایت، آنچه از پرونده کاترین شــکدم باقی می ماند، 
نه داســتانی قطعی از نفوذ، بلکه تصویــری چندپاره از 
نحوه مواجهه با شایعه و اطلاعات ناقص است. روایتی از 

تعارض میان حقیقت و هیاهو، میان اطلاع رسانی و 
التهاب آفرینی. تجربه ای که بار دیگر ضرورت تکیه بر 
سند، پرهیز از قضاوت های شتاب زده و رعایت اخلاق 

رسانه ای را به روشنی یادآوری می کند.

خبرگزاری فارس: 
هیچ گونه سند یا گزارشی درباره 

رفتار غیراخلاقی، ارتباطات مشکوک 
یا اقدامات غیرقانونی از سوی شکدم 
در دست نیست. برخی شایعات فضای 

مجازی نیز جعلی و بی اعتبارند و بر 
اساس انگیزه های سیاسی ساخته  و 

پرداخته شده اند

شکدم از دانشگاه 
لندن دو مدرک 
فوق لیسانس 

دارد و در فعالیت 
حرفه ای اش بر 

موضوعاتی چون 
خاورمیانه، اسلام 
سیاسی، تروریسم 

و سیاست های 
منطقه ای متمرکز 

بوده است
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     عکس روز

آلمان خود را کشــوری می داند کــه در آن تلاش و 
پشتکار می تواند راه رســیدن به قله های موفقیت را 
برای هر کسی هموار کند؛ اما بررسی دقیق ترکیب 
مدیران ارشد شرکت های بزرگ این کشور، تصویری 
بسیار متفاوت ترسیم می کند. میشــائل هارتمان، 
جامعه شناس شناخته شده آلمانی، پس از مطالعه ای 
دامنه دار بر ۱۵۰ ســال گذشته ســاختار نخبگان 
اقتصادی آلمان، به نتیجه ای نگران کننده رســیده: 
بیش از چهار پنجم مدیران اقتصادی کشور، از میان 
تنها ســه تا چهار درصد ثروتمندترین و ممتازترین 
اقشار جامعه انتخاب شده اند. هارتمان در گفت وگو با 
دویچه وله تأکید کرده است که تنها در یک بازه کوتاه 
تاریخی، یعنی بین سال های ۱۹۰۷ تا ۱۹۲۷، طبقات 
پایین تر موفق شدند اندکی بیشتر به موقعیت های بالا 
راه یابند. اما در نزدیک به ۱۰۰ ســال گذشته، سهم 
این گروه تنها حدود ۲.۵ درصد افزایش یافته است؛ 
رقمی ناچیز که گواهی اســت بر قدرت ساختارهای 

تثبیت شده.

  نخبگان درستکار!
در یک دهه اخیر، بسیاری از شــرکت های آلمانی، 
به ویژه آن ها که بیش از ۵۰۰ کارمند دارند، برنامه هایی 
با عنوان تنوع، عدالت و فراگیــری )DEI( راه اندازی 
کرده اند تا مشارکت در بازار کار را برای همگان ممکن 
کنند. با ایــن حال، در عمل، »نخبگانِ درســتکار« 
همچنان با گزینشی نانوشــته از هم طبقه های خود 
حمایت می کنند. هارتمان بر این باور است که ورود 
زنان به ســطوح مدیریت ارشــد تنها زمانی پررنگ 

شد که سهمیه های قانونی جنسیتی اجباری شدند. 
با این حــال، بنیــاد آلمانی-ســوئدی آل برایت در 
تازه ترین گزارش خود هشدار داده که قدرت واقعی 
هنوز در انحصار مردان است و حتی همان زنانی که 
به رأس ساختار قدرت می رســند، اغلب از طبقات 
اجتماعی بســیار ممتازتری نسبت به همکاران مرد 
خود برخاسته اند. هارتمان این روند را در مورد مدیران 
دارای پیشینه مهاجرت نیز صادق می داند: »اگر شما 
یک مانع مانند جنسیت یا مهاجرت دارید، پس اصالت 
اجتماعی تان باید حتی ممتازتر باشد؛ چون جامعه  

نمی پذیرد کسی همزمان با دو مانع به بالا برسد.«

 وقتی موفقیت از مهدکودک شروع می شود
تبعیض طبقاتــی در آلمان، بســیار زود و از دوران 
آموزش آغــاز می شــود. فرزنــدان خانواده های 
دانشگاهی، به مراتب ســاده تر به منابع، شبکه ها و 
مشاوره های آموزشی دسترسی دارند. طبق پژوهش 
موسســه پیج گروپ، ۸۰ درصد فرزنــدان والدین 
تحصیل کرده وارد دانشگاه می شــوند اما این رقم 
برای فرزندان طبقات غیر دانشــگاهی تنها حدود 
۲۵ درصد اســت. هارتمان می گوید: بدون مدرک 
دانشگاهی، ورود به سطوح بالای مدیریتی به طور 
تقریبی غیرممکن است. اما حتی در صورت داشتن 
تحصیلات مشــابه، فرزندان مدیران ارشد ۱۷ برابر 
بیشــتر از فرزندان کارگران با همــان مدرک، وارد 
هیئت مدیره شــرکت های بزرگ می شوند. از دید 
هارتمان، عواملی به ظاهر کوچک اما مؤثر مانند نحوه 
سخن گفتن، شیوه ارائه خود و حتی نوع سرگرمی ها 
نیز در صعود اجتماعی تأثیرگذارند. هارتمان می گوید 
»مدیران ترجیح می دهند اطراف خود را با افرادی 
پر کنند که مثل آن ها فکر و رفتــار می کنند. این 

علاقه مندی، ناخودآگاه تبعیض را بازتولید می کند.«

 صعود سخت فرزندان کارگران
در دهه های اخیر، بالا رفتن ســهم فرزندان طبقات 
کارگر در ســطوح مدیریت، هرچند اندک، نشانه ای 
مثبت بوده   اما این رشد، بیش از آنکه جای نخبگان 
قدیمی را بگیرد، سهم طبقه متوسط را کاهش داده 
است چرا که هرگاه یک کودک کارگر موفق می شود به 
رده های بالا برسد، جای فرزند یک معلم را می گیرد، نه 
فرزند یک سرمایه دار. در مجموع می توان گفت نسبت 
حضور فرزندان طبقات ممتاز در رأس اقتصاد آلمان 

بدون تغییر مانده است.

  هزینه های رشد سرکوب شده
پیامدهای این انحصار طبقاتی،  اخلاقی یا اجتماعی 
نیســت؛ بلکه به اقتصاد ملی ضربه می زند. پژوهش 
پیج گروپ برآورد کرده که نبــود تحرک اجتماعی 
در آلمان، ســالانه ۲۵ میلیارد یورو از رشد اقتصادی 
کشــور می کاهد و بر پایه تحلیل شرکت مشاوره ای 
مک کینزی، اگر کشورهای اتحادیه اروپا بتوانند تحرک 
اجتماعی را ارتقا دهند، تولید ناخالص داخلی منطقه ۹ 
درصد افزایش خواهد یافت؛ رقمی معادل ۱.۳ تریلیون 
یورو. با وجــود معدود داســتان های موفقیت از دل 
طبقات پایین مانند ماجرای یو کزِر، مدیرعامل پیشین 
زیمنس که فرزند یک کارگر کارخانه بود، هارتمان 
هشدار می دهد این روایت ها آنقدر در رسانه ها تکرار 
شده اند که مردم گمان می کنند »عادی« شده اند؛ در 
حالی که این ها »استثنا« هستند، نه قاعده. هارتمان 
معتقد است که برای برهم زدن این انحصار، تنها یک 
راهکار واقعی وجود دارد: ســهمیه های قانونی برای 

مقابله با تبعیض جنسیتی، نژادی و طبقاتی.

     
  کیوسک

چاینا دیلی چین از ملاقات 
دیپلمات های برجسته چینی و 
آمریکایی در مالزی خبر داد و 
گفت وگوهای بین این دو قدرت جهانی 
را به رغم رجزخوانی در عرصه عمومی، 
مثبت و سازنده ارزیابی کرد.

نیویورک پست آمریکا که اعتقاد دارد 
زهران ممدانی یک فرد دروغگو و 

کمونیست و خطرناک است، او را دشمن 
پلیس نیویورک خواند و اعلام کرد  او 
قصد دارد بودجه پلیس را قطع کند. 
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نوار غزه زیر بار محاصره و حملات رژیم صهیونیستی 
به ورطه فاجعه انسانی فرو رفته است. فیلیپ لازارینی، 
کمیسر کل آنروا، هشــدار داده که غزه به »گورستان 
گرسنگان« تبدیل شــده است. به گفته وی، دست کم 
۸00 فلسطینی که از گرســنگی در مرز مرگ بودند، 
هنگام تلاش برای دسترســی به اندک مــواد غذایی 
هدف تیراندازی قرار گرفته و به شهادت رسیده اند. او 
این فاجعه را نتیجه جایگزینی نظام امدادرسانی مؤثر 
ســازمان ملل با طرحی فریبکارانه می داند که به کوچ 
اجباری و مجــازات جمعی غیرنظامیان منجر شــده 
است. بیش از 6 هزار کامیون حامل غذا، دارو و ملزومات 
حیاتی، بیش از چهار ماه است پشت گذرگاه های بسته 
مانده و محموله های شان در آستانه فاسد شدن است. 
لازارینی تأکید کرده که ادعاهــای انتقال کمک ها به 
حماس بدون مدرک مطرح شده و آنروا باید اجازه انجام 

وظایف انسانی خود را داشته باشد.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل گزارش داده که از پایان 
مــه 202۵، ۷9۸ نفر در جریان تــلاش برای دریافت 
کمک های بشردوســتانه جان باخته اند؛ 61۵ نفر در 
نزدیکی مراکز »مؤسسه بشردوستانه غزه« و 1۸۳ نفر 
در مسیر کاروان های امدادی کشته شده اند. در یکی از 
خونین ترین حوادث، حمله ارتش صهیونیستی به مرکز 
توزیع کمک ها در منطقه الشاکوش رفح، 2۷ شهید و 
1۸0 مجروح برجای گذاشت. این حمله در حالی رخ 
داد که غیرنظامیان برای دریافت غذا و کمک های اولیه 

تجمع کرده بودند. 
از بامداد همان روز، 60 فلســطینی دیگر در حملات 
هوایی و توپخانه ای در سراسر غزه به شهادت رسیدند. 
سازمان پزشــکان بدون مرز نیز زنگ خطر را به صدا 
درآورده و از بحران بی سابقه سوءتغذیه خبر داده است. 
تیم های پزشــکی این ســازمان افزایش چهار برابری 
موارد ســوءتغذیه را گزارش کرده اند؛ از 29۳ مورد در 
ماه مه به 9۸۳ مورد در اوایــل ژوئیه  که ۳26 مورد آن 
کودکان 6 تا 2۳ ماهه اند. دو مرکز درمانی در شهر غزه 
و المواصی به بیش از ۷00 زن باردار و شــیرده و ۵00 

کودک مبتلا به سوءتغذیه حاد خدمات ارائه می دهند. 
محمد ابو مغیصیب، معاون هماهنگ کننده پزشکی این 
سازمان، گرســنگی را »عمدی« خوانده و گفته: »این 
وضعیت می تواند با اجــازه ورود کمک ها پایان یابد.« 
او ادامه عملیات نظامی را عامل تشــدید بحران برای 

کودکان و اقشار آسیب پذیر دانسته است.
بر اســاس اطلاعات تکمیلی، محاصره غــزه از اکتبر 
202۳ تشــدید شــده و ورود کمک ها به کمتر از 10 
درصد نیاز روزانه رسیده اســت. گزارش های سازمان 
ملل نشان می دهد که بیش از ۸0 درصد جمعیت غزه به 
کمک های غذایی وابسته اند  اما محدودیت ها و ناامنی 
مانع توزیع عادلانه شده اســت. کودکان، زنان باردار و 
سالمندان بیشترین آســیب را دیده اند، به طوری که 

نرخ ســوءتغذیه حاد در کودکان زیر پنج سال به ۳0 
درصد رسیده اســت. منابع محلی گزارش داده اند که 
بسیاری از خانواده ها به خوردن علف و غذای حیوانات 

روی آورده اند. 
در این میــان، بمباران مداوم زیرســاخت ها، از جمله 
بیمارســتان ها و انبارهای کمک رســانی، شــرایط را 
وخیم تر کرده اســت. لازارینی و پزشــکان بدون مرز 
خواستار مداخله فوری جامعه جهانی برای آتش بس، 
رفع محاصره و آزادی اسرا شده اند. آن ها تأکید دارند که 
ادامه این وضعیت نه تنها نقض قوانین بین المللی است، 
بلکه فاجعه ای انســانی با ابعاد غیرقابل جبران را رقم 
خواهد زد. جامعه جهانی باید برای توقف این جنایت و 

ارسال فوری کمک ها اقدام کند.

مایکل مان، فیلمساز برجسته هالیوود، در هفدهمین جشنواره لومیر در لیون فرانسه جایزه افتخاری دریافت می کند. مؤسسه لومیر با ستایش از 
شاهکارهایی چون »مخمصه«، »آخرین موهیکان«، »نفوذی« و »وثیقه«، مان را برای همکاری با ستارگانی نظیر آل پاچینو، رابرت دنیرو، دنیل دی-لوییس 

و تام کروز تحسین کرد. او که از کارگردانانی چون کلینت ایستوود و مارتین اسکورسیزی در دریافت این جایزه پیشی گرفته، با کارنامه ای درخشان، از 
»سارق« )۱۹۸۱( تا »فراری« )۲۰۲۳(، ردپایی ماندگار در سینما گذاشته است. تی یری فرمو، رئیس جشنواره، مان را »هنرمندی بزرگ« و »برآمده از افسانه 

هالیوود« خواند.

ادیسه، تام هالند و سفری حماسی به دنیای نولان
تام هالند در مصاحبــه با »جی کیو اســپورت « از تجربه بازی در 
»ادیســه« )The Odyssey(، اثــر جدید کریســتوفر نولان، 
به عنوان »بهترین تجربه زندگی ام« یاد کرد. او در نقش تلماخوس، 
پسر اولیس )مت دیمون(، سفری حماسی برای یافتن پدرش آغاز 
می کند. هالند این نقش را »تکرارنشدنی« خواند و گفت: »همکاری 
با نولان و ستارگانی مثل مت دیمون و آن هاتاوی مثل رویا بود. هر 
روز با انگیزه سر صحنه می رفتم.« او از کارگردانی نولان به عنوان 
کلاســی درس آموز یاد کرد. این فیلم که با دوربین های آیمکس 
فیلمبرداری شــده، داستان سفر ۱۰ ســاله اولیس پس از جنگ 
تروا را روایت می کند. زندیا در نقش آتنا، شــارلیز ترون به عنوان 
سرسی و آن هاتاوی در نقش پنه لوپه، همسر اولیس، در کنار رابرت 
پتینسون، لوپیتا نیونگو و بنی ســفدی، تیمی درخشان نولان را 

تشکیل داده اند. هالند تماس نولان برای این نقش را به لحظه انتخابش برای مرد عنکبوتی تشبیه کرد. نولان با اقتباسی جسورانه از اودیسه هومر، داستانی باستانی را با 
فناوری مدرن بازآفرینی کرده. هالند برای نقش تلماخوس آموزش شمشیربازی و اسب سواری دیده و شایعه شده که سکانس رویارویی زندیا و ترون، خیره کننده است. 

»ادیسه« در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ اکران   و پیش بینی می شود یکی از بزرگ ترین فیلم های دهه باشد.

ون
و ز

یل

کودکان، گرسنه می میرند…
بیش از ۸۰۰ فلسطینی در تلاش برای دریافت کمک های غذایی در غزه کشته شده اند و سوءتغذیه بی سابقه، جان غیرنظامیان 

به ویژه کودکان را تهدید می کند

نزدیک به ۸۵ درصد مدیران ارشد اقتصادی آلمان از بالاترین اقشار جامعه می آیند
 طبقه اجتماعی نه تنها شانس موفقیت را تعیین می کند، بلکه فرصت رقابت را هم از دیگران می گیرد

افسانهایبهنامشایستهسالاری

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه کریکت بین تیم های ملی ایتالیا و هلند

روز »پیتر و پاول« در تقویم روسیه

مسابقه فوتبال بین تیم های نلی نیوزلند و فرانسه

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های ویانوا و اپراریو

مبارزه درون رینگ بین کیتی تیلور و آماندا سرانو

در قلب مزارع سرسبز آمریکا، جایی که زمانی گله های عظیم گاو در مراتع بی انتها 
می چریدند، حالا داستان دیگری در جریان است. آمریکایی ها عاشق گوشت اند و 
این حکایت عاشقانه بر کسی پوشیده نیســت؛ از استیک های آبدار روی کباب پز 
تا برگرهای داغ در رستوران های زنجیره ای. هر نفر در این کشور به طور متوسط 
سالانه ۹۰ کیلوگرم گوشت مصرف می کند  که حدود ۳ برابر میانگین جهانی )۳۴ 
کیلوگرم( است. برای مقایسه، در اتیوپی این رقم به ۴.۱۶ کیلوگرم می رسد. سرانه 
مصرف گوشت در اتحادیه اروپا ۶۴.۸ کیلوگرم اســت  که این قاره را در رتبه دهم 
جهانی قرار می دهد. در آمریکا، گوشت گاو با مصرف سرانه حدود ۲۶ کیلوگرم در 
سال، ستاره این رژیم غذایی پرپروتئین است  اما این عشق به گوشت، حالا با چالشی 
بزرگ روبه رو شده: قیمت هایی که مانند بادهای خشک غرب آمریکا، بی رحمانه 

بالا می روند.
در می ۲۰۲۵، قیمت هر کیلوگرم گوشــت گاو چرخ کرده به ۱۳.۲ دلار رســید، 
افزایشی ۱۶ درصدی نسبت به سال گذشته و ۳۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۰. 

خشکسالی های بی امان در غرب آمریکا، مراتع سرســبز را به زمین های خشک 
و ترک خورده تبدیل کرده اند. علوفه طبیعی، غذای اصلی گاوها، کمیاب شــده و 
دامداران ناچارند خوراک گران قیمت بخرند یا گله های شــان را کوچک تر کنند. 
در نتیجه عرضه گوشت گاو کاهش یافته و قیمت ها ســر به فلک کشیده اند. اما 
خشکســالی تنها مقصر نیســت. افزایش هزینه های زمین، سیاست های پولی 
مانند تزریق نقدینگی توســط فدرال رزرو و حتی بالا رفتن قیمت سوخت برای 
حمل ونقل، همگی دست به دست هم داده اند تا این بحران را تشدید کنند. حالا 
بیایید حساب وکتاب کنیم. یک خانواده چهارنفره آمریکایی، با مصرف متوسط ۳۶۰ 
کیلوگرم گوشت در سال )۹۰ کیلوگرم برای هر نفر(، باید سالانه حدود ۴۷۵۲ دلار 
فقط برای گوشت گاو خرج کند. برای ۳۳۰ میلیون نفر جمعیت آمریکا، این یعنی 
میلیاردها دلار هزینه سالانه  که مانند باری سنگین بر دوش خانوارها و اقتصاد کشور 
سنگینی می کند. این اعداد نه تنها جیب مردم را خالی می کنند، بلکه داستانی تلخ 

از فشار اقتصادی بر خانواده های متوسط روایت می کنند.
اما این فقط داســتان جیب ها نیســت؛ زمین هم در این میان قربانی شده است. 
دامداری صنعتی، به ویژه پرورش گاو، مانند غولی گرسنه منابع طبیعی را می بلعد. 
تولید هر کیلوگرم گوشت گاو حدود ۱۵ هزار لیتر آب مصرف می کند، جنگل ها 
برای ایجاد مراتع نابود می شــوند و گاوها با تولید گاز متــان، به گرمایش جهانی 
دامن می زنند. گزارش ها نشان می دهد که دامداری مسئول ۱۴.۵ درصد از انتشار 
گازهای گلخانه ای در جهان است. در آمریکا، جایی که مصرف گوشت گاو بخش 
بزرگی از این صنعت را تشکیل می دهد، این تأثیرات مانند زخمی عمیق بر پیکر 

طبیعت است.
با این حال، نشانه هایی از تغییر دیده می شود. آمریکایی ها کم کم به سمت گوشت 
مرغ روی آورده اند  که هم ارزان تر است و هم تأثیر کمتری بر محیط زیست دارد. 
مصرف گوشت قرمز در دهه گذشته کاهش یافته اما هنوز راه درازی تا پایداری در 
پیش است. برخی خانواده ها به گیاه خواری یا رژیم های کم گوشت روی آورده اند  اما 
برای کشوری که گوشت در فرهنگ غذایی اش ریشه دوانده، این تغییر آسان نیست. 
داستان گوشت در آمریکا، قصه ای است از لذت های زودگذر، هزینه های سنگین و 
زمینی که برای سیر کردن شکم ها، آهسته آهسته از نفس می افتد. شاید وقت آن 

رسیده که این داستان، پایانی سبزتر پیدا کند.

   ینگه دنیا                                                                                                             

بحران گوشت، بحران زندگی آمریکایی ها
در حالی که هر آمریکایی سالانه ۹۰ کیلوگرم گوشت می خورد، قیمت گوشت گاو در می ۲۰۲۵ به ۱۳.۲ دلار 

برای هر کیلوگرم رسیده و خشکسالی ها و دامداری بی رویه، زمین را به سوی نابودی می کشانند

رامتین لطیفی  
دبیربینالملل
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   درختی که دیگر در خانه نیست
قرارمان ساعت ده است، اما نشان گر گوشی من هنوز 
نه ونیــم را رد نکرده. با این حــال، وقتی وارد حیاط 
می شوم، جا برای نشستن نیست. حیاط کوچک است 
و شمالی. نوار باریکی از باغچه درست در امتداد دیوار 
سمت راست کشیده شده؛ جایی که چند نهال جوان، 
ســر به آرامی به دیوار آجری تازه  مرمت  شده تکیه 
داده اند. گوشه ای از همان نوار باغچه، حفره ای کوچک 
چشم را می گیرد؛ خاک هنوز در آن کامل ننشسته. 
بعدتر می فهمم اینجا جای همان درخت مویی  است 
که هوشنگ مرادی کرمانی دل ســپرده اش بود. هر 
عصر، پیش از آن که دست به قلم ببرد، با عشق به آن 
آب می داد. مســتأجر قبلی اما بی خبر یا بی حوصله، 
ریشه اش را کنده؛ حالا جای خالی اش، شبیه زخمی 
ا ست سرباز کرده، منتظر تا شاید روزی نهالی تازه، از 

جنس همان مو، در آن کاشته شود.

   آقای قصه، میان قصه خانه اش نشسته
آدم ها گوش تا گوش روی ســکوها و لبه های باغچه 
نشسته اند. بعضی هم بی صدا از در گذشته اند و توی 
خانه اند. همه حال هم را می پرســند، بعضی ســراغ 
صاحب خانــه را می گیرند، بعضی دیگــر همان جا 
ایستاده اند و با لبخند نگاه می کنند. هوای خانه، بوی 
آشنای فراموش  شده ای دارد؛ بویی که آدم را می برد 
به دهه  شــصت. صاحب خانه، با همسر و فرزندانش، 
در اتاق پایین ســمت راست نشســته. همان اتاقی 
که پنجره اش رو به حیاط باز می شــود. هوشــنگ 
مرادی کرمانی، آقای قصه نویس، همان که »قصه های 
مجیــد« و »مهمان مامــان«، »خمــره« و »مربای 
شیرین« را برایمان نوشته، حالا خودش نشسته وسط 
یک قصه. قصه ای که مردم برایش ساخته اند، با پاهای 
خود آمده انــد و آن را زندگی کرده انــد. برق خنده، 
ته چشم هایش پیداست. چیزی بین شوق و ناباوری. 
انگار خودش هم باورش نمی شــود که صبح جمعه، 
این همه آدم از راه های دور و نزدیک، بی دعوت رسمی 
آمده اند برای یک سلام، یک یادآوری، یک قدردانی. 
آمده اند تا بگویند این خانه، حالا دیگر فقط خانه  شما 

نیست، خانه  قصه ماست.

   بی دعوت نامه، بی تعارف، مراسم آغاز شد
هنوز یک ربعی مانده تا شــروع رســمی مراسم، اما 
کسی به ساعت نگاه نمی کند. یکی در گوش دیگری 
می گوید: »ما که آمدیم، صاحب خانه هم که هست، 
دیگر منتظر چی باشــیم؟« و همین می شــود که 
برخلاف رســم این روزهای ما ایرانی ها که همیشه 
چیزها دیر شــروع می شــوند، این مهمانی زودتر از 

وقت خودش آغاز می شود. بی دعوت نامه، بی تعارف، 
بی صندلی رزرو شده.

   تمام قصه هایی که در چشــم مرد قصه گو 
روایت شد

هوشنگ مرادی کرمانی، مرد قصه ها، از آن ذوق هایی 
دارد که انگار سال هاســت خــاک خورده اند و حالا 
از نو ســر برآورده اند. همان ذوقی کــه مجیدِ قصه، 
در روزهای عید داشــت وقتی مهمان می آمد. شور 
در چشمان آقای نویســنده می درخشد، اما درست 
همان جا، در ته نگاه، می شــود رگه هایی از دلواپسی 
هم دید. دلواپسی ای که در شوق حل شده، مثل چای 
قندپهلو. دلواپسی  کسی  است که هم خوشحال است، 
هم نگران. مثل مادر در قصه مهمان مامان. وقتی خانه 
پر از مهمان می شــد و او نگران بود که نکند چیزی 
کم بیاید، نکند کســی ناراضی برود. همان دلواپسی 
آشنا، قدیمی، دوست داشتنی. همه از او می خواهند 
قصه بگوید؛ همان کاری که سال هاست با آن بزرگ 
شده ایم و او همیشه از پسش برآمده. قصه  این خانه، 
قصه  آدم هایش، قصــه  محله و روزهایــی که در آن 

قصه های زیادی به دنیا آمده اند.

   سال 57، آغاز یک زندگی، آغاز یک جهان 
داستان

مرادی کرمانــی چنــد لحظــه ســکوت می کند، 
چشــم هایش را می بندد، سرش کمی خم می شود و 
شروع می کند: »ســال پنجاه وهفت بود که من این 
خانه را خریدم. آن وقت ها کارمند اداره بهداری بودم. 
با کمی پس انداز و وام و قسط، توانستم خانه ای بخرم 
و دست پری هان خانم، همسرم را بگیرم و با هم بیاییم 
این جا. چند ماهی نگذشته بود که پسر اولم، هومن، 
توی همین خانه به دنیا آمد…« اتاق ساکت است. 
همه گوش ســپرده اند. او ادامــه می دهد، بی آن که 
لحظه ای لحنش را بــالا ببرد یا بــرای تأثیرگذاری 
نمایشی کند: »خانه، همان طور که می بینید کوچک 
است. ته یک کوچه  بن بســت. کوچه ای آن قدر تنگ 
که حتی ماشــین نمی تواند از آن عبور کند و دو نفر 
هم به زحمت از کنار هم رد می شــوند. اما در همین 
خانه، من روزهایی را گذراندم که پر از عشــق و شور 
زندگی بود. کنار خانواده ام، کنار همســایه هایی که 
هنوز هم دلم برایشان تنگ می شود.« مکثی می کند،  
بعد با لبخند ریزی می گوید: »این خانه در دل محله  
عودلاجان است. محله ای که هنوز هویت محله وارش 
را حفظ کرده. یادم هست اوایل که آمده بودیم این جا، 
همسایه ها چون فهمیده بودند من کارمند بهداری ام، 
گمان می کردند دســتی هم در کار درمان و پزشکی 
دارم. خلاصه، شــب و نصف شــب اگر کسی سرش 

درد می گرفت یا حالش ناخوش می شــد، می آمد درِ 
خانه مان را می زد و از من قرص و شربت می خواست! 
هرچه من و همســرم می گفتیم که من فقط کارمند 
دفتری ام، باورشان نمی شــد…« لبخندی نشسته 
بر صورت آقــای قصه نویس. نگاهی زیرچشــمی به 
همسرش می اندازد و هر دو با یادآوری آن روزها، آرام 
می خندند. بعضی از همســایه های قدیمی که امروز 
هم در جمع مهمان ها هســتند با لبخند و تکان سر 
خاطره را تأیید می کنند. »یادم می آید زمان جنگ، 
وقتی مردها سر کار بودند و زن ها باید دست به دست 
هم می دادند تا کارها جور شــود. ماشــین اداره گاز 
نمی توانست وارد کوچه  ما شود، کپسول ها را نمی شد 
از آنجا پر کرد. آن ها با زحمت، کپســول ها را به سر 
کوچه می بردند، پر می کردند و بعد می رفتند ســراغ 
پیرزن های کوچه که به شان رســیدگی کنند. توی 
حیاط هر وقت بوی حلوا می آمد، می دانستی که زهرا 
خانم مشغول پختن است. پســرم هومن داد می زد، 
مامان، من حلوا می خوام! و قبل از آنکه مادرش چیزی 
بگوید، زهرا خانم از آن طرف می گفت: »صبور باش، 

هنوز آماده نشده، برات میارمش«. الان که به این خانه 
نگاه می کنم، شاید کوچک باشد اما همین اتاق های 
تنگ و باریک، ســفره های پهن داشت که بیست نفر 

دورش می نشستند«.

   قصه هایی که از دل عودلاجان آمدند
نگاهش می رود بالا، به آن اتاق کوچک بالای سرش، با 
اشاره می گوید: »همین اتاق جایی است که قصه هایم 
آنجا روییده؛ قصه »مهمان مامــان«، »قصه علی«، 
»مجید«، »خمره«… شــما که غریبه نیســتید«. 
صدایش می شکند، بغض می آید گلویش را می فشارد: 

»من این محله را دوســت دارم. این محله، پشــت 
همین دیوارهای ســاده، زندگی جاری اســت. فقر، 
هم نوع دوستی، نگاه انسانی؛ این ها چیزهایی هستند 
که از همین خانه و محله قرض گرفته ام و در قصه هایم 
ریخته ام. نمی توانســتم این قصه ها را جای دیگری 
بنویسم«. آرام می گوید: »شــاید همسرم به خاطر 
نداشتن امکانات در این خانه ســختی کشید، اما ما 
هر دو عشــق را در همین جا تجربه کردیم«. نگاهی 
می اندازد به جای خالی درخت مو که روزی در حیاط 
بود و می گویــد: »همین درخت کوچــک برای من 
یادگاری است از روســتای ما در کرمان«. او آرام تر و 
پرامیدتر می گوید: »امید دارم این خانه که حالا شده 
خانه قصه ها و مال همه  مردم است، جایی شود برای 

قصه خوانی و قصه گویی«.

   خانه ای که کوچک شده
وقتــی حرف های اســتاد تمام می شــود، جشــن 
امضا شروع می شــود. مهمان ها پشت سر هم صف 
کشــیده اند، منتظر نوبتشــان که برســد و استاد با 

دســتخط خودش اسم شــان را توی کتاب بنویسد. 
میان این شلوغی می روم ســراغ پری خانم. سر تا پا 
مشکی پوشیده و با صدایی گرم به کسانی که دورش 
جمع شده اند، می گوید: »خانه نسبت به قبل کوچکتر 
نشده!« و همه جواب می دهند: »نه، همان خانه است؛ 

فقط به چشم شما کوچکتر آمده.« 

   قصه ها را پری خانم اول از همه می خواند
ازش می پرســم: »چند ســال توی این خانه زندگی 
کردید؟« صدایــش آرام و از ته دل گذشــته می آید: 
»بیســت  و هفت سال. تا سال هشــتاد و چهار اینجا 

بودیم. من هر ســه فرزندم را اینجا بــه دنیا آوردم و 
بزرگشان کردم. بعد مدتی خانه را اجاره دادیم، بعدش 
هم فروختیم به شهرداری. حالا شــده خانه قصه«. 
می گوید: »این اتــاق بالا مال همســرم بود. عصرها 
که از سر کار برمی گشــت، کمی استراحت می کرد، 
بعد می آمد اینجا ســراغ دفترچه هایش و تا دیروقت 
می نوشــت. من و بچه ها معمولا اولین خواننده های 
نوشته هایش بودیم«. لبخندی می زند، یادش می آید: 
»وقتی قصه ها را می نوشت، من با دقت می خواندمشان 
و اگر اشتباهی بود، درســتش می کردم. هر کدوم از 
قصه ها برای من دلنشین و شیرین اند، بیشترشان هم 
یادگار همین خانه و محله اند«. با صدایی پر از احترام 
و افتخار می گوید: »زندگی من و بچه هام همیشه زیر 
سایه  همسرم بود، ولی اینکه سال ها کنار مردی مثل او 

زندگی کردم، برای خودم مایه  افتخار است«.

   شــاید اگر این محله نبود، قصه ها واقعی 
نمی شدند

پری خانم آرام از پله ها پایین می آید و میان جمعیت 
راه می گشاید تا کنار مهمان های خانه اش بنشیند و 
وقت بگذراند. هومن، پسر بزرگ خانواده، که تلاش 
می کند نقش میزبان را خوب ایفــا کند، درباره این 
خانه می گوید: »امــروز که بعد از ســال ها وارد این 
خانه شــدم، تمام خاطرات شیرین کودکی ام جلوی 
چشم هایم نقش بست. فکر می کنم من جزو معدود 
کســانی بودم که در این محله  تهران زندگی کردم و 
طعم واقعی محله را چشیدم. چون فرزند بزرگ بودم، 
معمولا همه محافل ادبــی را همراه پدر می رفتم و از 
آن لذت می بردم. همیشــه به این که پدرم نویسنده 
است افتخار می کردم. در مدرسه و جاهای دیگر، همه 
من را به خاطر نسبت با آقای نویسنده می شناختند 
و می پرسیدند: »چه نسبتی با آقای نویسنده داری؟« 
»گاه به خودم می گویم اگــر پدر در این محله نبود و 
در این بافت زندگی نمی کرد، شاید قصه هایش اینقدر 
واقعی و ملموس نمی شدند. این قصه ها از دل همین 
خانه آمده اند و حالا خوشحالم که این خانه به جای 

اصلی خودش، یعنی »خانه قصه«، تبدیل شده.

   آن روزها همه می خواســتند بروند، امروز 
کسی فروشنده نیست

مهندس مره باغی که مسئول مرمت این خانه است 
با همان آرامــش و دقتی که در کلامش پیداســت، 
می گویــد: »عمــر این خانه بــه دوره  پهلــوی اول 
بازمی گردد. به  احتمال بخشــی از یک خانه  بزرگ تر 
بوده؛ خانه ای در دلِ باغی که بعدها قطعه قطعه شد. 
من علاقه  زیادی به مرمت خانه هایی با این ســبک و 
ســیاق دارم. خانه هایی در دل بافت های تاریخی که 

جان دارنــد، روایت دارند و به محض لمس شــدن، 
دوباره زنده می شــوند.« لحظــه ای مکث می کند و 
ادامه می دهد: »پیش از این، خانه »اردیبهشــت« و 
خانه »همســایه« را در همین محله مرمت کرده ام. 
یادم هست آن روزها که اولین بار به اینجا آمدم، اکثر 
اهالی قصد فروش خانه هایشان را داشتند. بعد از احیا 
و مرمت این خانه ها و جان گرفتن دوباره  محله، حالا 

دیگر هیچ کس فروشنده نیست.«

   خانه پاتوقی شود برای اهل قصه
به دیوارها نگاه می کنــد: »این خانه، پیش از مرمت، 
خالی از ســکنه شــده بود. کم کم پاتوق معتادها و 
بی خانمان ها شد. حالا شــده خانه  قصه. من شخصا 
به جناب مرادی کرمانی ارادت دارم. به شرافت ایشان 
گواهی می دهم، اما چه حیف که ما قدر امثال ایشان را 
نمی دانیم.« صدایش نرم می شود، کمی هم بغض آلود: 
»تصور کنید، تا سال ۸۴ ایشان در همین خانه زندگی 
می کردند. خانه ای که حتی حمام نداشت…« بعد 
باز ادامه می دهد: »در مرمت این خانه، تلاشــم این 
بود که به اصالتش پایبنــد بمانم. هر چیزی را که در 
این سال ها بدون دقت و سلیقه به آن اضافه شده بود، 
حذف کردم. خواستم هویت واقعی اش را برگردانم؛ 
همان هویتی که آقای مرادی کرمانی در قصه هایش 
ثبت کرده. امیدوارم این خانه پاتوقی شود برای اهل 
قصه، برای بچه هایی که قصه را با صدا یاد می گیرند 

و تأثیری باشد در زنده نگه داشتن روح این محله«.

   خانه هایی که فرهنگ می زایند
فرهاد ورهــرام و فرهاد توحیدی هــم به جمع مان 
اضافه می شــوند. هر دو با همان طمأنینه و آرامش 
همیشگی شان از لابه لای شــلوغی عبور می کنند و 
گوشه ای می ایستند. آن ها هم با همان لحن مهربان 
و متین شان حرف از اصالت می زنند، از روح خانه ها، 
از تاریخ زنــده ای که در جان کوچه هــای این محله 
جریان دارد. فرهاد ورهرام می گویــد: »این خانه ها 
صرفا چهاردیواری نیســتند؛ این ها حافظه اند. یک 
بغل قصه اند. تا وقتی زنده اند، فرهنگ زنده است.« و 
فرهاد توحیدی اضافه می کند: »فرهنگ از همین جاها 
زاده می شــود؛ از دیوارهایی که صداهــا را به خاطر 
سپرده اند. خانه ای که مردی مثل مرادی کرمانی در 

آن می نوشته، خودش بخشی از روایت است.«
ســاعت از دوازده گذشــته، مهمان ها کم کم آماده  
رفتن اند. خانه بدرقه شــان می کند. می داند که فردا 
هم، محفل قصه خواهد بود؛ برای گفتن، شــنیدن، 
نوشتن و خانه، هر روزِ دیگر، شــاهد قصه هایی تازه 
خواهد بود. مثل گذشته، تلِ دورِ حافظه اش پر خواهد 

شد از کلمات.

نگار حسینی  
هفتصبح

هرقصهام
سایهایازاینخانهاست

داستان تبدیل خانه هوشنگ مرادی کرمانی به خانه قصه

در هر کوچه  این شهر، خانه ای هست که قصه ای برای گفتن دارد؛ قصه ای از روزگاری دور یا نزدیک، 
تلخ یا شیرین، کوتاه یا بلند. بعضی از این خانه ها اما فرق دارند. دیوارهایشان فقط خاطره نگه نمی دارند، 

بلکه خود بخشی از حافظه اند. حافظه جمعی. مثل خانه ای در دل خیابان سرچشمه که هر آجرش 
دفتری ا ست از قصه های کودکی ما؛ خانه ای که حالا دیگر فقط خانه نیست، خانه  قصه شده. از خیابان 
سرچشمه که پایین بروی، بعد خیابان جاویدی را رد کنی و به خیابان هداوند برسی، چشم ات می افتد 

به تابلویی کوچک که با خطی ساده نوشته: »بن بست شیرازی«. چند قدم جلوتر بروی، درِ کوچک 
قدیمی سمت چپ چوبی پیداست. نه تازه ساز است، نه چشم گیر اما محکم ایستاده، درست مثل صاحب 

قصه هایش. پشت همین در، خانه ای  است که زمانی خانه  هوشنگ مرادی کرمانی بود. نویسنده ای که 
قصه هایش مثل »مربای شیرین«، مزه  دوران ما را عوض کرد.

در این گزارش، به تماشای این خانه می رویم؛ خانه ای که سال ها خاموش بود و حالا دوباره روشن شده، 
با چراغی از جنس قصه.

    یادداشت

تئاتر از آغاز پیدایش تا امروز همیشه صحنه و بستر نبردهایی بوده 
که در درون هر داســتان جریان دارند. نبرد میان خیر و شر، میل 
به اوج و سقوط به قعر، آرمان و یأس. حال بنابر وجود این نکات در 
مرکز این روایت ها، دو شــخصیت کلیدی ایستاده اند: »قهرمان« 
و »ضدقهرمان«. این دو فارغ از شــکل و زمان، همیشه حضوری 
زنده و تاثیرگذار در داستان های نمایشی داشته اند و امروز بیش 
از همیشــه، شــناخت آن ها برای درک عمیق تر از تئاتر ضروری 
است. تئاتر، از آغاز پیدایش خود تاکنون بستری بوده است برای 
بازتاب زندگی انســانی در تمام ابعــادش؛ از اوج های غرورآفرین 
تا ســقوط های تلخ و دردناک. در دل هر نمایــش، در هر نقطه از 
جهان و در هر دوره ای از تاریخ، دو نقش بنیادین یعنی »قهرمان« 
و »ضدقهرمان« همواره حضور داشــته اند. این دو شــخصیت نه 
تنها سازنده داســتان و پیش برنده روایت هستند بلکه به شکلی 

عمیق تر، بازتاب دهنده تضادهای درونی هر انسانی اند.
   قهرمان: تجسم آرزو، تلاش و تردید

قهرمان در ادبیات نمایشی و تئاتر کسی است که روایت پیرامون 
این شخصیت شــکل می گیرد و بار درام بر دوش اوست. قهرمان 
می تواند انســانی باشــد که به دنبال انتقام اســت یا کارمندی 

ساده که با فشــارهای زندگی درگیر شده اســت. آنچه قهرمان 
را از ســایر شــخصیت ها متمایز می کند، تصمیم ها، تلاش ها و 
کشمکش های اوســت. در تراژدی های یونان باستان، قهرمانان 
اغلب شــخصیت هایی والا اما فاجعه بار بودند؛ مانند »اودیپ« در 
»اودیپ شهریار« که قربانی سرنوشت و خطاهای خود شد. در تئاتر 
شکسپیر، قهرمانان انســانی تر و چندوجهی تر شدند. »هملت« با 
تردیدهای فلسفی خود، »مکبث« با بلندپروازی و سقوط اخلاقی. 
البته در تئاتر معاصر، قهرمانان به طبقه متوسط انسان های عادی 
و حتی فرودســت بدل شــده اند. فردی با دغدغه هــای روزمره؛ 
اشتباهات انســانی و آرزوهای زمینی. »ویلی لومن« در »مرگ 
فروشنده« آرتور میلر، فروشنده ای ساده است که به خاطر شکاف 

بین رویا و واقعیت فرو می پاشد. 
   ضدقهرمان: چهره تاریک اما آشنا

ضدقهرمان، مکمل و درعین حال چالــش و نقطه مقابل قهرمان 
اســت اما برخلاف تصور رایــج، ضدقهرمان الزامــا »بدمن« یا 
شخصیت منفی نیست و این تقابل در تئاتر به معنای بد مطلق یا 
شیطانی بودن تعریف نخواهد شد. او ممکن است قربانی و خطاکار 
تلقی شــود یا صرفا ارزش هایی متفاوت با قهرمان داشــته باشد؛ 
اما ضدقهرمان در بســیاری از موارد شــخصیتی است که گاهی 
انگیزه هایش قابل درک است، اما انســانی است با میل به قدرت 
و ترســی که او را به جنایت ســوق می دهد. حتی شخصیت های 

ضدقهرمان نه فقط دشــمنان بیرونی، بلکه شــاید خود قهرمان 
است که قربانی وسوسه و توهم می شــود. البته که در تئاتر ایران 
نیز ضدقهرمان ها اغلب انســان های معمولی هستند که در مسیر 
انتخاب های نادرســت یا در مواجهه با شــرایط سخت به سمت 
تاریکی کشــیده می شــوند. به طور مثال در نمایش »خاطرات و 
کابوس های یک جامــه دار از قتل میرزا تقی خــان« این موضوع 

مشاهده می شود. 
   تقابل قهرمان و ضدقهرمان: جوهره کشمکش نمایشی 
درام بدون کشــمکش نمی تواند وجود داشته باشــد و قلب این 
کشمکش در تضاد رویارویی قهرمان و ضدقهرمان شکل می گیرد. 
حال این تقابل می تواند با موضوعاتی همچون »جنگ«، »خیانت«، 
»رقابــت« بیرونی و با اســتفاده از مولفه هایی ماننــد »تردید«، 
»وسوسه« و »ترس« درونی باشد. نمایشنامه های بزرگ معمولا 
هر دو سطح از کشمکش را در خود به عنوان قوه محرک جهان اثر 

دارا می باشند. 
   تحول قهرمان و ضدقهرمان در تئاتر مدرن

حال با ورود به قرن بیســتم و تغییرات اجتماعــی، اقتصادی و 
فلســفی، نقش های قهرمان و ضدقهرمان نیز متحول شــدند و 
دیگر خبــری از قهرمانــان مطلق یا ضدقهرمان هــای اهریمنی 
نیســت. بنابراین شــخصیت هایی که مخاطب با آن ها در صحنه 
نمایش روبه رو می شــوند گاهی چندلایه، پیچیده و زمانی دیگر 

حتی گیــج و درمانده اند. در تئاتر ابــزورد، قهرمان و ضدقهرمان 
را گاه به موجوداتــی خنثی و بی هویت بــدل می کند؛ به طوری 
که نمایشنامه نویســان به خلق شــخصیت هایی روی می آورند 
که همزمان هم قهرمان هســتند و هم ضدقهرمــان. به عبارتی 
شــخصیت هایی با تعارض های درونی و بیانــی نمادین. درواقع 
این شــخصیت ها نمایانگر تحولات اجتماعی و فردی هستند که 
مخاطب را به بازاندیشی درباره ارزش ها، هویت و مفهوم پیروزی 
دعوت می کنند. لذا این پیچیدگی ها باعث می شــود که تماشاگر 

همواره در موقعیت پرسشگر باقی بماند.   
   اهمیت شــناخت قهرمان و ضدقهرمان برای مخاطب 

و هنرمند
برای مخاطب، درک قهرمان و ضدقهرمان به معنای ورود به جهان 
ذهنی اثر است. شناخت این دو قطب، به تماشاگر کمک می کند 
درک عمیق تری از کشــمکش ها، پیام های پنهــان و معناهای 
ضمنی نمایش را به دست آورد. البته این نکته را باید متذکر شد 

که تماشــاگر امروز دیگر مخاطب منفعل نیست. پیچیدگی های 
شخصیت ها و روایت ها او را وادار به تفکر، قضاوت و همذات پنداری 
می کند. تئاتر معاصر بــا ایجاد لایه های نمادیــن و چندوجهی، 
تماشاگر را به عبور از مرزهای ساده انگارانه دعوت خواهد کرد و در 

واقع او با این فرآیند خود به خالق معنا بدل می شود.
البته این تعریف از زاویه ای دیگر برای هنرمند اعم از نویســنده، 
کارگــردان و بازیگر، تحلیل دقیق از این نقش هــا نیز کلید خلق 
اثری تاثیرگذار است. بازیگری که بداند شخصیتش چه تعارض ها، 
انگیزه ها و ترس هایی دارد می تواند جهانی متفاوت و هزارتو را با 
اجرایی زنده، چندلایه و انســانی را برای خود رقم بزند. البته که 
کارگردان و نمایشــنامه نویس نیز باتوجه به پیچیدگی های این 
دو نقش می توانند در ازای درک درست شرایط و روبه رو شدن با 
مسائل درونی و بیرونی اتفاق های جهان متن، اثری خلق کنند که 
فراتر از سردرگمی، مخاطب را به تأمل، مکاشفه و روبه رو شدن با 

اتفاق های اثر دعوت نمایند.

چرا شناخت قهرمان و ضدقهرمان برای تماشاگران تئاتر حیاتی است؟

در جست وجوی قهرمان گمشده
کیارش وفائی  

هفتصبح

  این جا ببینید
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در پایان تلخ یک خرید شبانه
 درگیری دسته جمعی رنگ خون گرفت

ضربه کشنده در تاریکی باغ انگوری

  حوادث

نفس  اهوازی ها  زیر دود آتش 
هورالعظیم سنگین است

دود غلیظ و بوی نامطبوع آتش
 تنفس را برای مردم شهر های هویزه و بُستان  دشوار کرده است

گزارش میدانی از وضعیت آلودگی هوای اهواز در گفت وگو با فرماندار، مردم و مقامات محلی

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

 تعطیلی؛ ساده ترین راهکار!
تالاب هورالعظیم، واقع در مــرز جنوب غربی 
کشور با وســعتی بیش از ۳00 هزار هکتار، از 
مهم ترین تالاب های بین المللی منطقه به شمار 
می رود. حدود یک سوم از این پهنه آبی در خاک 
ایران و دوســوم آن در خاک عــراق قرار دارد. 
بخش عراقی تالاب، موسوم به »هورالهویزه«، 
امسال زودتر از سال های گذشته، از اسفندماه، 

دچار آتش سوزی های گسترده شده است.
دود غلیظ و بوی نامطبوع ناشی از این حریق ها 
تا کیلومتر ها فراتر از مرز ها، تنفس را برای مردم 
دشوار کرده و بیشــترین آسیب را به شهر های 
مرزی رفیع )از توابع شهرستان هویزه( و بُستان 
)از توابع شهرستان دشت آزادگان( وارد کرده 
است. آتش سوزی هایی که برخی آنها را عمدی 
و برخی آنها را ناشی از خشکســالی و شرایط 

جوی می دانند.
در واکنش به وضعیت بحرانی هــوا، کارگروه 
آلودگی هوای استان خوزســتان برای دومین 
بار در ســال جاری در تاریخ ۷ تیرماه، به دلیل 
آتش سوزی گســترده در بخش عراقی تالاب 
و انتقــال دود به نیمــه غربی اســتان، ادارات 
شش شهرستان شامل هویزه، دشت آزادگان، 
حمیدیه، کارون، باوی و اهواز را تعطیل اعلام 

کرد.
اوضاع اما به قدری پــر چالش بود که همزمان، 
دانشگاه علوم پزشــکی جندی شاپور اهواز نیز 
اعلام کرد تنها طی سه روز، بیش از یک هزار و 

200 نفر به دلیل مشکلات قلبی و تنفسی ناشی 
از آلودگی هوا به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.

  زندگی مردم؛ زیر چتر دود
در مورد آتش ســوزی های تالاب هورالعظیم، 
برخی آنهــا را عمدی و برخی آنها را ناشــی از 
خشکسالی و شرایط جوی می دانند؛ رخدادی 
که کارشناســان محیط زیست و منابع طبیعی 
تأکید دارنــد که برای کنترل ایــن بحران، در 
درجه نخســت بایــد حقابه تــالاب به صورت 
پایدار تأمین شــود. در گام بعدی، استفاده از 
هواپیما های آب پاش برای مهار آتش ســوزی 
می تواند تا حدود 20درصد در کاهش وسعت 
و شــدت حریق مؤثر باشــد، اگرچه این اقدام 

به تنهایی کافی نخواهد بود.
»حلیمه سواعدی« از شهروندان دشت آزادگان 
در گفت وگو با خبرنگار»هفت صبح« با اشاره به 
تداوم آلودگی های شــدید ناشی از دود در این 
منطقه می گوید: هر ســال تابستان، اهوازی ها 
دود را با چشــم و گوشــت خــود می بینند و 
لمس می کنند؛ دودی کــه بوی نفت می دهد. 
معمولًا بعد از برداشت مزارع گندم، کشاورزان 
برای جلوگیری از ورود دام بــه مزارع، بقایای 
خوشــه های گندم را می ســوزانند اما امسال 

ماجرا فرق دارد.
به گفته وی، تقریباً دو ماه است که هر شب، از 
زمان غروب آفتاب تا صبح روز بعد، منطقه در 
مه ای غلیظ از دود فرو می رود؛ دودی که بوی 
تعفن و گاه بوی سوختن اســتخوان می دهد. 
حتی اگر لحظه ای هوا بهتر شــود، باز هم اثاث 

منزل بوی دود می دهد.
این شهروند دشــت آزادگانی می گوید: بزرگ 
و کوچک ســرفه می کنند. مــوارد عفونت ریه 
و ســکته های قلبی که در میان مــردم دیده 
می شود، اغلب ریشــه در همین دود دارد. وی 
با حســرت ادامه می دهد: ما نه آب شرب سالم 
داریم، نه هوای تمیز، در حالی که اینها حداقل 
حقوق انسانی ماست. ما شهر شلوغی نیستیم 
که بگوییــم آلودگی مان ناشــی از ترافیک و 
خودروهاســت. هرکــس را هم که بپرســید، 
می گوید این دود احتمالًا مربوط به اســتخراج 

نفت است.

او با گلایه از تضاد میان منابع غنی و محرومیت 
مردم منطقه، اظهار می کند: گناه ما چیســت 
که روی ثروت و گنج نشسته ایم اما از همه چیز 
محروم مانده ایم؟ دشت آزادگان متروک نیست. 
ما اینجا زندگی می کنیم، با تمام ســختی ها. 
شــاید گمان می کنند ما مردم پوست کلفتی 

هستیم که تحمل مان زیاد است.
این شهروند قدیمی دشت آزادگانی با اشاره به 
خشک شــدن بخش هایی از تالاب هورالعظیم 
می گوید: می گویند هورالعظیم نفت خیز است 
و برای استخراج نفت آن را خشک کرده اند. چه 
ماهی هایی که در این تالاب تلف شــده اند، چه 
صیادانی که بیکار شدند و چه مردمی که قربانی 

تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شدند.

  منشأ خارجی است، ارتباطی به ما ندارد
با ایــن حال مســئولان مدعی اند کــه کانون 
آتش سوزی و دود های آلوده کننده هوای کنونی 
اهواز در خارج از مرزهاست. »عباس پورعاطف« 
فرماندار شهرســتان هویزه با اشاره به وضعیت 
آتش سوزی های اخیر در تالاب هورالعظیم به 
»هفت صبح« می گوید: براســاس مشــاهدات 
میدانی و بازدید مرزبانــی و همچنین بازدید 
هوایی اســتاندار خوزســتان به همراه معاون 
امنیتی و انتظامی استانداری، مشخص شد که 
کانون های آتش سوزی به طور کامل در بخش 

عراقی تالاب قرار دارند.
وی می گویــد: در جریان این بازدیــد، بالگرد 
حامل مقامات در پاسگاه مرزی مچریه فرود آمد 

و بازدیدی نیز از بالای برج دیده بانی انجام شد. 
بررسی ها نشان می دهد که متأسفانه تمام نقاط 
دچار حریق، در سرزمین یا حوزه تالابی عراق 
هستند. حدود دوسوم از تالاب در بخش عراقی 
به دلیل استخراج نفت خشک شده و فاقد آب 
است. در مقابل، در بخش ایرانی تالاب، شرایط 
متفاوت اســت. تالاب به پنج مخزن تقســیم 
شده و حدود ســه چهارم آن آبگیری شده و در 
حال حاضر دارای آب است. تاکنون هیچ گونه 
آتش سوزی در حوزه ایران مشاهده نشده است.

فرمانــدار هویزه بــا تأکید بــر آمادگی کامل 
نیرو های امدادی و مقابله بــا حریق در بخش 
ایرانی اظهار کــرد: در صورت وقــوع هرگونه 
آتش سوزی احتمالی در طرف ایرانی، واحد های 
آتش نشــانی بلافاصله وارد عمل شده و نسبت 
به مهــار آن اقدام می کننــد. در روز های اخیر 
نیز هر زمان که آتش از ســمت عراق به بخش 
ایرانی ســرایت کرده، با حضور سریع نیرو های 
آتش نشانی شــهرداری رفیع و شرکت نفت و 
گاز اروندان، آتش در نطفه مهار شده است. این 
موارد در قالب گزارش های رسمی ثبت شده اند.

گیریم که دود ناشی از آتش سوزی های آن سوی 
مرز ها باشد اما در این میان تکلیف مردم اهواز 
و شهر های تابعه آن چیســت؟ به زبان ساده، 
مسئولان برای ر ها شدن مردم از شر این آفت 
کهنه و اســتخوان لای زخم مردم استان چه 
برنامه ای داشــته و دارند؟ سؤالی که عباس پور 
در پاسخ به آن، درباره پیگیری های انجام شده 
در سطح مدیریتی گفت: پس از بازدید، استاندار 
خوزســتان مکاتباتی با استاندار می سان عراق 
و همچنین با ســازمان حفاظت محیط زیست 
کشــور انجام داده اند و موضوع از طریق وزارت 
امور خارجه در حال پیگیری اســت. هدف این 
است که یا دولت عراق نسبت به اطفای حریق 
در بخش خود اقدام کند یا اجازه دهد که ایران 
با تجهیزات و امکانات لازم وارد عمل شــود تا 
این کانون های آتش که باعث ایجاد آلودگی در 
شهرستان های دشت آزادگان، هویزه، حمیدیه، 

کارون و اهواز شده اند، خاموش شوند.

  بیمارانی که روزبه روز بیشتر می شوند
در همین راســتا یکی از اعضای شورای شهر 

»رفیع« نیز در این باره اخیراً مدعی اســت که 
روزانه 12-1۳ نفر بیمار تنفسی با علائم تنگی 
نفس، سرگیجه و سوزش چشم ناشی از دود به 
مراکز بهداشت مراجعه می کنند و روزبه روز به 

تعداد این بیماران افزوده می شود.
»محمد ســواری« که خود از پرســنل مرکز 
بهداشت این شهر نیز هســت، در گفت وگو با 
»هفت صبح« می گوید: راستش را بخواهید، با 
وجود جدی بودن موضوع، فعالیت ستاد بحران 
شهرستان با توجه به بحرانی که اکنون در شهر 
شاهدش هســتیم مؤثر و رضایت بخش نیست 
و تاکنون نتوانسته مشــکلی را حل کند. اخیراً 
نیز کارزاری با عنوان »درخواست اقدام فوری 
برای مهار دود مرگبار غرب خوزستان« به راه 

افتاده است.
بــه گفته وی و ســایر مســئولان، اســتاندار 
خوزستان اخیراً مکاتباتی با وزارت امور خارجه و 
سازمان حفاظت محیط زیست برای درخواست 
دیپلماســی و متقاعد کردن کشــور عراق در 
تأمین حقابه و با سازمان مدیریت بحران کشور 
برای درخواســت هواپیمــای آب پاش اطفای 
حریق انجام داده. اســتاندار همچنین حدود 
یک ماه پیش نشستی با استاندار العماره عراق 
داشت و برای همکاری در اطفای حریق اعلام 
آمادگی کرد. بــا این حال بایــد منتظر ماند و 
دید که آتش سوزی در هور تا کی ادامه خواهد 
داشت و چه زمانی باعث نابودی آن خواهد شد 
تا هم از نبودش افسوس بخوریم و هم داغدار و 
گریان از فوتی ها و بیماران ناشی از آلودگی این 
تالاب باشیم؟ تالابی که روزگاری فخر طبیعی 

بود و حالا...

هوا اینجا فقط گرم نیست بلکه چشم چشم را نمی بیند اما نه به خاطر گرما یا آلودگی 
هوا یا هوای شرجی شهر که به خاطر چتر سیاهی که روی سر شهر چمباتمه زده است. 

چتری از دود که هنوز گرد و غبار شهر را ر ها نکرده، گلوی اهوازی ها را می فشارد. 
انگار شهر زیر سایه ای از دود جا خوش کرده است. دود سیاهی که به قدری غلیظ 

است که نه فقط دید افقی را به شدت محدود کرده که حتی نفس کشیدن را هم برای 
اهوازی ها مشکل کرده است. مشکلی که سال هاست، هر از چند گاهی گلوی شهر 

را می گیرد و بعد از فروکش کردن، از یاد می رود! درست مثل هزار و یک مشکل 
دیگر مردم خونگرم این خطه. از آب آلوده تا آلودگی هوا، تا فاضلاب لجام گسیخته و 
گرمای رکوردداری که در جهان کم مانند است و.... دود گسترده شهر اما نه به خاطر 

آتش سوزی ساختمان و کارگاه و از این دست و نه به خاطر پالایشگاه یا سوختن 
منابع نفتی، بلکه ناشی از آتش سوزی تالابی است که یکی از گنج های طبیعی ایران 

است. تالابی به نام هورالعظیم که سالی چند بار منبعی می شود برای آتش سوزی های 
گسترده و فشردن راه تنفس اهوازی ها.

کته
ن

 متأسفانه تمام نقاط دچار حریق، 
در سرزمین یا حوزه تالابی عراق 
هستند. حدود دوسوم از تالاب 

در بخش عراقی به دلیل استخراج 
نفت خشک شده و فاقد آب است. 

در مقابل، در بخش ایرانی تالاب، 
شرایط متفاوت است

 می گویند هورالعظیم نفت خیز 
است و برای استخراج نفت آن را 
خشک کرده اند. چه ماهی هایی 

که در این تالاب تلف شده اند، 
چه صیادانی که بیکار شدند و چه 
مردمی که قربانی تخریب محیط 

زیست و منابع طبیعی شدند

 هر سال تابستان، اهوازی ها 
دود را با چشم و گوشت خود 

می بینند و لمس می کنند؛ دودی 
که بوی نفت می دهد. معمولًا 
بعد از برداشت مزارع گندم، 

کشاورزان برای جلوگیری 
از ورود دام به مزارع، بقایای 

خوشه های گندم را می سوزانند 
اما امسال ماجرا فرق دارد

غروب یکی از شــب های تابســتانی در محله باغ انگــوری ورامین، دکه 
کوچکی در گوشــه خیابان ناگهان به صحنه درگیری خونینی بدل شد. 
پدری میانسال که برای خرید سیگار همراه پســرش از خانه بیرون زده 
بود، در فاصله ای کوتاه با ضربات چاقو جان باخت؛ ماجرایی که ریشه اش 
به کینه ها، درگیری های خیابانی و روایات متناقض از یک شــب پرتنش 

باز می گشت.
در یکی از شب های پرتنش محله »باغ انگوری« در ورامین، اتفاقی رخ داد 
که تا مدت ها ساکنان محل را در شوک فرو برد؛ درگیری ای خونین مقابل 
یک دکه خوراکی فروشی، جایی که پدر و پسری با چند نفر دیگر گلاویز 

شدند و پایان ماجرا با مرگ مردی میانسال رقم خورد.
پلیس که در پی تماس شاهدان به محل رسید، خیلی زود هویت مقتول را 
شناسایی کرد. مردی میانسال بود که همراه پسرش برای خرید سیگار به 
دکه آمده بود، اما چیزی نگذشت که در میان درگیری با ضربه چاقو جانش 
را از دست داد. در جریان تحقیقات مشخص شد که ضارب اصلی فردی به 
نام افشین بوده که در همان ساعات اولیه بازداشت شد. او با بدنی مجروح 

و آثار چاقو در بیمارستان بستری بود.
افشین در همان روزهای ابتدایی گفت: »مقتول در محل به قوقول معروف 
بود و جزو اشرار سطح یک منطقه به شمار می رفت. آن شب او و پسرش 
بی هیچ دلیلی به سمت ما حمله ور شدند. ضربه ای که به من زدند عمقش 
1۸ســانتی متر بود، به کما رفتم و بدون بیهوشی جراحی شدم. من فقط 

برای دفاع از خودم دست به چاقو بردم.«
پس از طی روند قضایی،رسیدگی به پرونده در شعبه هفتم دادگاه کیفری 
یک استان تهران آغاز شــد. موضوع ابتدا با تأیید دفاع مشروع به صدور 
حکم حبس و پرداخت دیه برای افشــین ختم شد، اما در ادامه، این رأی 
در دیوان عالی کشور رد شد. ماجرا بار دیگر به جریان افتاد، این بار در یک 

شعبه سیزدهم، با نگاه دقیق تر به زوایای پرونده.
وقتی بار دیگر پرونده روی میز رسید، پسر مقتول نیز در جلسه حاضر شد. 
او روایت تازه ای از آن شب داشــت: »پدرم به ناس اعتیاد داشت و بدون 
آن حتی نفس کشیدن برایش سخت بود. شب حادثه یادش رفت مواد را 
بیاورد، برگشت و برداشت و همین باعث شد کمی دیرتر به دکه برسیم. 
من یکی از بچه های محل را دیدم که قبلًا به پدرم توهین کرده بود. جلو 
رفتم، صحبت کردیم، عذرخواهی کرد. اما ناگهان از آن طرف افشــین و 
دوستانش با خشم به ما حمله کردند. این درگیری را ما شروع نکردیم؛ ما 

فقط دفاع کردیم.«
وقتی نوبت به افشین رسید که از خود دفاع کند بار دیگر به شرح ماجرای 
شب حادثه پرداخت و گفت:»آن شب من و دوستانم در کنار دکه مشغول 
سیگار کشــیدن و خوراکی خوردن بودیم که ناگهان این پدر و پسر به ما 
حمله کردند.پسر مقتول شمشیر در دست داشت و خود مقتول هم یک 
نیمچه داشت.آنها می گفتند که پشت سرشان حرف زده و به آنها فحاشی 
کرده ایم.من هیچ چاره ای نداشتم جز اینکه از خودم دفاع کنم چون آنها 
به من ضربات متعدد زده بودند که پرونده پزشــکی مــن این موضوع را 

اثبات می کند.«
بحث به اینجا که رســید، یکی از قضات از ولی دم پرسید که اگر حکم بر 
پرداخت دیه باشد، تقاضایی دارد یا نه؟ پاســخ روشن بود: »اگر قصاص 

انجام نشود، من دیه پدرم را می خواهم.«
با پایان گفته ها و شــنیده ها، قضات برای تصمیم گیری نهایی وارد شور 
شــدند تا درباره سرنوشــت مردی که حالا همه چیز را انکار می کرد، به 

نتیجه برسند.

در یکی از روزهای گذشته، صدای تیراندازی از باغی 
در محدوده ورامین، سکوت اطراف را شکست. دقایقی 
بعد، مرد جوانی که از ناحیه بدن مورد اصابت گلوله قرار 
گرفته بود، به بیمارستان منتقل شد، اما شدت جراحات 
وارده به قدری بود که تلاش پزشکان بی نتیجه ماند و 
او جان خود را از دست داد. با اعلام مرگ این مرد، روند 
رســیدگی وارد مرحله جنایی شد و پرونده با موضوع 

قتل تشکیل گردید.
بررسی های اولیه مأموران پلیس نشان داد که مقتول 

به همراه چند تن از دوستانش برای تفریح به باغ رفته 
بود. در جریان این دورهمی، مشــاجره ای میان آن ها 
درگرفت که در ادامه به درگیری فیزیکی و در نهایت 

تیراندازی منجر شد.
در ادامه تحقیقات، هویت فردی به نام سهراب به عنوان 
مظنون اصلی شناسایی و او بازداشت شد. سهراب در 
جریان تحقیقات مقدماتی مدعی شد: »در باغ مشغول 
نوشیدن مشروب بودیم که ناگهان مقتول گفت یکی 
از شیشه ها گم شده است. همین موضوع باعث ایجاد 

بحث و مشاجره شد. در ادامه او با چوب به سمت من 
حمله کرد و در حالی که از ترس جانم فرار می کردم، 

ناچار به شلیک شدم.«
با وجود شواهد و مستندات متعدد، متهم در مراحل 
بعدی اتهام خود را نپذیرفت. پس از تکمیل تحقیقات 
مقدماتی، پرونده جهت رسیدگی قضایی به شعبه دوم 

دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع داده شد.
در جلسه رسیدگی، متهم بار دیگر اظهارات پیشین 
خود را انکار کرد و گفت: »سواد ندارم و تمام اظهاراتی 
که در مراحل قبل ثبت شده، توسط مأموران نوشته 

شده است. من آن صحبت ها را قبول ندارم.«
قاضی خطاب به متهم گفت: »در بازسازی صحنه قتل، 
خودت پذیرفته بودی که شلیک کرده ای. اکنون چطور 

این موضوع را انکار می کنی؟«
متهم در پاسخ اظهار داشــت: »آن زمان تحت فشار 

بودم.«
در ادامه جلسه، قاضی از متهم پرسید چرا پس از حادثه 
از کشور خارج شده است. سهراب پاسخ داد: »درگیری 
ابتدا میان مقتول و شهرام، یکی از دوستانم، آغاز شد. 
سپس ماجرا به دیگران از جمله من کشیده شد. بعد 
از آن مطلع شدم که شــهرام به پاکستان رفته است. 
از ترس، من نیز به افغانســتان رفتم. اما وقتی شنیدم 
که شهرام برگشته، تصور کردم بازگشت من مشکلی 
ایجاد نمی کند. به همین دلیل به ایران بازگشــتم اما 
بازداشت شــدم.« در پایان جلســه، قضات دادگاه با 
شنیدن اظهارات متهم و دفاعیات وکیل مدافع وی، 

برای تصمیم گیری نهایی وارد شور شدند.

متهمی که بعد از قتل مسلحانه به افغانستان گریخته بود دستگیر شد

درگیری خونین مستانه در باغ

قاسم آل کثیر  
             هفت صبح

مشاجره ابتدا میان مقتول و شهرام، 
یکی از دوستانم، آغاز شد. سپس 
ماجرا به دیگران از جمله من کشیده 
شد. بعد از آن مطلع شدم که شهرام 
به پاکستان رفته است. از ترس، 
من نیز به افغانستان رفتم. اما وقتی 
شنیدم که شهرام برگشته، تصور 
کردم بازگشت من مشکلی ایجاد 
نمی کند. به همین دلیل به ایران 
بازگشتم اما بازداشت شدم
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-  دختر خسرو پرویز- نام سابق نیشابور

2- مؤسسه چاپ، نشــر و پخش کتاب- 
دارای دو واحد جدا

3- گناه و جرم- ویژه-  قدم یکپا- کله 
4- مقابل زیر- خواب سبک- مقداری از 

فضا- بخشودن
5- خوش رو و خندان- ســوراخ کردن- 

شیرینی عزا
6- آلوی کوهی- گل زنبق- شــهری در 

استرالیا
7- یــار »هوی«!- تنبیه اداری- شــما و 

من- از ماه های زمستان
8- از علائم نگارشی- مساوی

9- جنس مذکر- یار زنجیر- شــهری در 
ایالت ایلی نوی آمریکا- غمگین نیست

10- نظم و ترتیب داشتن- استان  کویری- 
سریال منوچهر هادی

11- خلاص- محلــی- آن چه که پیش از 
موقع مقرر به دست آید

12- گــودال-  گرســنه نیســت- بوی 
نامطبوع- اسب آذری

13-  واحــد پول ژاپن- زیاد نیســت- از 
درجات نظامی- خوشی

14- خانم خانه دار- از نام های روز قیامت
15- شهری در کانادا- شبه جزیره ای در 

استان گلستان

عمودي
 1- کسی که کفش و جوراب در پا ندارد- از 

وسایل ورزش رزمی
2- کشــوری در آمریکای جنوبی- آزرده 

خاطر کردن
3- فندق هندی- ســخن زشت و ناروا- 

گمراه- دفاع فوتبال
4- از غذاهای ایرانی- گودتر از چاله- میل 

داشتن- آینه مقعر
5- بی بهره از جوانمردی- شهر و استانی 

در روسیه- از هفت سین نوروزی
6- در جنگل زیاد است- ته چک- نوعی 

عینک-  طرف و جهت
7- عام نیست- فدیه- مهار بینی شتر

8- نوعی خالکوبی ابرو- تکنیکی- کشت 
به امید باران- چرک زخم

9- سلامتی- نانوایی- توپ چوگان
10- از افعال ربطی- ذات- چشــم درد- 

مخالف سرما
11-  زادگاه انیشتین- سخن چین-  محبس
12- شهری در امارات-   آلبومی از محسن 

یگانه- عمیق-  اثر چربی
13-  پهلوان- بالا رفتن- دلیر- صوت

14- دانشــگاه معــروف انگلســتان- از 
فرشتگان مقرب الهی

15- نوعی ســرود به نثر مسجع- از روی 
رفاقت 
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 نوعى ماهى 
 رنگى براى  رد پافلس دار

  بد رفتار و فرش
بدخلق  آشنایان و 

  پیشه ورفتنه گراطرافیان

  پایتخت 
زامبیا

ضایع و 
بیهوده

 وسیله 
انتقال برق
 سرکش و 

نافرمان
 شعله آتش

نقاش
 نامى پسرانه

اولین عدد 
سه رقمى
لباس شنا

صیاد
اندوهگین و 

افسرده
کنیه حضرت 

 آدم(ع)

  تعلیم و 
آموزش

غول برفىریشه
 طرف و 

جهت
  دوست و 

رفیق
ورزش 
 ذهنى

عنکبوت

رفوزهپدر آذرى

واگیرآژیر

 سوره 11 
قرآن کریم

 ستاره کوچکى خشکى
در دب اکبر

 از شهرهاى 
مازندران

 برجستگى 
لاستیک

  آزرده 
شدن

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
  الگو
 بونه

 تنبک
درود
 سارد
 لوحه

 میخک
 وزنه

5 حرفي :  
 اجانب
ارشیو
 ازواج

 استرس
 برسان
 تبرید
 ترشرو
 دلیله

 غیرتی

 لاهور
 لک دار
 نیران
 هارلم
 هندبا

6 حرفي : 
 اعتضاد
 لبنیات
 نازیسم
 وازلین

7 حرفي : 
 اندوختن

پابرهنه

8 حرفي : 
باغ فردوس
 بیان ذهنی
 حاجیلکلک
 همه جانبه 

توضیح
کلماتي که بر اساس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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فریبا: با 50 سال کارگری زندگی ام را گذراندم 

آویزان این فوتبال نیستم
امیدذاکرینیا  

             دبیر ورزشی

حمید استیلی سرانجام با انتشار نامه ای پراحساس از سمت 
مدیرفنی پرسپولیس کناره گیری کرد؛ آن هم در روزهایی که 
تیم بعد از عبور از بحران انتخاب سرمربی و جذب بازیکنان، 
با لیستی نامتوازن و ابهام برانگیز، به اردوی ترکیه رفته است.

در شرایطی که بسیاری از پیشکســوتان، از جمله مرتضی 
فنونی زاده، او را یکی از عوامل اصلی جدایی اسماعیل کارتال 
می دانستند، استیلی در این نامه تصویری متفاوت از خود 
ارائه داده؛ چهره ای مشفق، فداکار و بی ادعا که آمده بود تا 
»به عشق پرسپولیس« کمک کند  اما حالا می خواهد مثل 

هواداران کنار بایستد و فقط تشویق کند.
به عشق پرسپولیس وارد گود شدم

متنی که استیلی منتشر کرده، با تمجید از جایگاه باشگاه 
پرسپولیس آغاز می شود:

»پرسپولیس دیگر یک تیم ورزشی نیست؛ نماد هویتی است 
که با فرهنگ و سنن ایران پیوند خورده است.«

او ســپس از ورودش در زمــان حضور کارلــوس گاریدو 
می گوید:

»سال گذشته با حضور گاریدو فضای تیم کمی تا قسمتی 
متلاطم شده بود و می بایست آســتین همت بالا زد. با سه 
هدف و به عشق پرســپولیس و طرفدارانش وارد گود شدم 
تا هر آنچه آموخته ام برای سربلندی تیم محبوبم در طبق 

اخلاص بگذارم. بدون منت و با افتخار...«
   نقش در ماجرای کارتال

در حالی  که برخی پیشکســوتان پرسپولیس معتقد بودند 
اختلافات استیلی با اسماعیل کارتال باعث جدایی این مربی 

ترکیه ای شده، استیلی در متنش نوشته است:
»در جلسه مذاکره با کارتال به واسطه تسلط به زبان ترکی 
حضور پیدا کردم تا اسباب حضور او فراهم شود. سپس اقدام 
به تشکیل کمیته فنی با حضور افراد خوشنامی چون کریم 
باقری، افشین پیروانی و رضا شاهرودی کردم تا نظارت فنی 

جامعی بر عملکرد تیم صورت گیرد.«
نکته مهم اینجاست که استیلی به بخش دوم حضور کارتال 
که گفته می شــود اختلافات اصلی در آنجا رخ داده، هیچ 

اشاره ای نمی کند.

   ۸ وینگر؛ بی خبر از جذب!
اســتیلی در بخش مهمــی از نامه خود بــه فرآیند جذب 
بازیکنان اشاره کرده، آن  هم با لحنی منتقدانه: »در حالی که 
تیم در پســت دفاع و حمله کمبود داشــت، بدون اطلاع 
اینجانب، اقدام به جذب ۸ وینگر شد. نه من آگاه بودم و نه 

کمیته فنی در جریان بود.«
او ادامه می دهد:»اگرچه همه اقدامــات قبلی با هماهنگی 
مدیریت انجام شد  اما در دوره نقل و انتقالات، به کمیته فنی 

وقعی گذاشته نشد.«
اما استیلی در این قسمت هم، پاسخی به این سوال نمی دهد 
که اگر نه او و نه کمیته فنی، پس چه کســی مســئول این 
لیســت نامتوازن بوده اســت؟ آیا این تصمیمات از سوی 
مدیرعامل گرفته شــده یا افراد دیگری در باشــگاه نقش 
داشتند؟ و اگر استیلی در جریان نبود، چرا زودتر نسبت به 

این آشفتگی هشدار نداد؟
   خداحافظی یا عقب نشینی؟

در پایان نامه، استیلی استخدام وحید هاشمیان را نشانه ای 
از »ثبات و آرامش« دانسته و نوشته است:

»تصور می کنم پرسپولیس به مرحله ای رسیده که نیازی به 
کمک فکری من نیست و بهتر است مانند یک هوادار فقط 

مشوق تیم باشم.«
اما در فضایی کــه هنوز ابهامات در مورد نقــل و انتقالات، 
جدایی کارتال و حتی مدیریت آینده باشــگاه وجود دارد، 
این پرســش بی پاســخ می ماند که چرا حالا؟ آیا شماره ۷ 
وفادار سرخ ها، پیش بینی کرده که ممکن است فصل برای 
پرسپولیس به خوبی پیش نرود و ترجیح داده پیش از وقوع 

بحران، خود را کنار بکشد؟
   پایان پرابهام

خــروج اســتیلی از پرســپولیس به جــای آنکــه گره ها 
 را بــاز کنــد، ســوالات بیشــتری را بــه جا گذاشــت:

او چرا آمد؟ چرا در اوج حاشــیه رفت؟ نقش واقعی اش در 
جذب بازیکن و جدایی کارتال چه بــود؟ و آیا خداحافظی 
امروز، به نوعــی واکنش زودهنگام به آینــده ای نامطمئن 

نیست؟

در انتظار یافتن دلایل یک استعفا

استیلی رفت؛ سوال ها ماندند

اســتقلال خیلی زود بعد از معارفه ریکاردو ساپینتو کار خودش 
را برای آماده ســازی لیگ فصل آینده آغاز کــرد، اما در همین 
مدت کم، اخبار و حواشی خاصی نیز پیرامون تیم به وجود آمده 
اســت. یکی از این اتفاقات، انتخاب سرپرســت تیم بود که ابتدا 
بهتاش فریبا به این سمت منصوب شد، اما بعد از عدم قبول این 
پیشکسوت قدیمی استقلال، این پســت به فردی دیگر رسید؛ 

بیژن طاهری.
بهتاش فریبا که در جام ملت های ۱۹۸۰ بــا پیراهن تیم ملی 
عنوان آقای گلی را به دســت آورد و البته یکی از جوانان حاضر 
در فهرســت بازیکنان جام جهانی ۱۹۷۸ بود، بخش مهمی از 
دوران طلایی فوتبالش را با پیراهن آبی رقم زد و در ســال ۶۶ 
کفش هایش را در حالی آویخت که کاپیتان اســتقلال بود. او 
بعدها به عنوان مربی در استقلال کار کرد و در لیگ شانزدهم، 
به عنوان مدیر فنی روی نیمکت این تیم نشست. او دو فصل در 
این سمت فعالیت داشت و بعد از آن، همواره پیشکسوتی وفادار 
باقی ماند که با حضورش، نقش روحیه ساز و انگیزه بخش برای 

تیم محبوبش ایفا کرد.
او قرار بود سرپرست اســتقلالی باشــد که ریکاردو ساپینتوی 
پرتغالی هدایتش را بر عهده دارد، اما خیلی زود از این کار انصراف 
داد. با بهتاش فریبا در این رابطه گفت و گویی داشتیم که در ادامه 

می خوانید:

   خودم کنسل کردم
دلایل اینکه قبول نکردم را اجازه بدهید مسکوت بماند؛ چون تیم 
در شرایط خاصی است، خیلی صحبت نکنیم. اما اگر بخواهم یک 
دلیل بیاورم، این است که حرف هایشان با هم جفت و جور نبود. 
من هم متأسفانه... این فوتبال یک جوری شده؛ ناراحتم که این را 

می گویم، اما آویزان زیاد دارد.

   آویزان های فوتبال
ما که هیچ وقت آویزان این فوتبال نبودیم. من برای آســایش و 
آرامشم بیشتر اهمیت قائل هستم. من لنَگ پول فوتبال نیستم. 
پنجاه ســال اســت که کار می کنم و زندگی ام را با پول کارگری 
ســاخته ام. خیلی به پول فوتبال اهمیت نمی دهــم. پولی هم از 
فوتبال نگرفتم. خدا را شکر، تعداد پیشکسوتان لایق آن قدر زیاد 
است که باشــگاه دستش خالی نمی ماند. دوســت نداشتم بروم 
آن جا و اعصاب خودم یا دیگران خراب شود یا به تیم لطمه بخورد.

   پا قدمم خوب است
فصل قبل که آقای جباری آمد، اگر بازی ها را رصد کرده باشید، 
در آخرین تمرین قبل از هر بازی حضور پیــدا می کردم. البته 

این درخواســت از طرف آقای جویباری بود. خودم هم دوست 
داشــتم و می رفتم. علی نظری جویباری رفیق ماست و به من 
می گفتند قدمت خوب است. خدا را شــکر که تیم هم در جام 

حذفی قهرمان شد.

   زمان معارفه نبودم
امســال ابتدا صحبت ها با من انجام شــد و پیشکسوت استقلال 
هم هستم، اما در زمان معارفه آقای ساپینتو، اصلًا خبری به من 
ندادند. خب من هم دیدم حرف هایشان با هم جفت و جور نیست 
و ممکن اســت تنش یا چیزی به وجود بیاید که به تیم آســیب 
بزند. من هیچ وقــت دلم نمی خواهد چنیــن اتفاقی بیفتد و تیم 

خدای نکرده آسیب ببیند.

   شرایط استقلال
به نظرم شرایط بدی نیست. ســاپینتو یک سال با ما بوده و او را 
خوب می شناسیم. تیمش فوتبال تهاجمی بازی می کند. زمان 
ساپینتو ما بیشترین گل زده را داشتیم؛ البته نباید فراموش کنیم 
که در آن تیم، قائدی و محبی را داشتیم. باید قهرمان می شدیم 
که نشــد؛ و البته جام حذفی را روی اعصاب خراب ساپینتو از 
دست دادیم. هر مربی خارجی که بیاید، چهار-پنج هفته اول را از 
دست می دهد. اگر به آمار رجوع کنید، خود استراماچونی در پنج 
هفته ابتدایی فقط سه امتیاز گرفت. ساپینتو هم در اولین سال 
حضورش امتیازات کمی گرفت. او تیم و بازیکنان را می شناسد. 
سرپرست در این رابطه که آیا تا به حال گفت وگویی با ساپینتو 
داشــته اســت، گفت: »من تا به حال با او صحبتی نداشته ام. 

واقعیت این است که در تمام دنیا سرپرست تیم را باشگاه انتخاب 
می کند، اما در کشور ما بدعتی درست شده که مربیان سرپرست 
را انتخاب می کنند. این اولین سؤال من هم از باشگاه بود و وقتی 
پرسیدم که چه کسی سرپرســت را انتخاب می کند، گفتند که 

ما )مدیریت(...«

   حواشی دور تیم
در روزهای اخیر، حواشی مدیریتی نیز پیرامون استقلال وجود 
داشته است. فتح الله زاده، مدیرعامل سابق باشــگاه، از تاجرنیا، 
رئیس هیئت مدیره، خواســته بود که اختیــارات مدیرعامل را 
محدود نکند. ضمن اینکه اخبار متنوعی درباره دخالت و قدرت 
بابائی، یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه، به گوش می رسد. برخی 
حتی انتخاب خسرو حیدری، بیژن حیدری و حتی بازیکنانی که 
به استقلال لینک می شــوند را به این عضو هیئت مدیره مرتبط 

می دانند.
بهتاش فریبا در این رابطه گفت: »من خیلی به تیم نزدیکِ نزدیک 
نیستم که بتوانم راجع به این داستان حرف بزنم. هیچ وقت راجع 
به چیزی که نمی دانم، حرف نمی زنم. درباره خسرو حیدری باید 
بگویم او بازیکن باشگاه ما بوده است. آدم با شخصیت و آرامی بوده 
و قبلًا با ساپینتو کار کرده اســت و به نظرم انتخاب بسیار خوبی 
اســت. صحبت از وریا هم هســت که بیاید و اگر این گونه شود، 
خیلی خوشحال می شویم. وریا از گوشــت و خون باشگاه است. 
همین طور بیژن طاهری، یک استقلالی قدیمی، محترم و کاربلد 
است که سابقه کار با ساپینتو را دارد. به نظرم این انتخاب ها همه 

خوب هستند.«
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ارنسْْت اینْگْمار برگمان، هنرمند سوئدی: زاده  ۱۴ ژوئیه ۱۹۱۸ 
- درگذشــته ۳۰ ژوئیــه۲۰۰۷( کارگــردان، فیلم نامه نویس و 
تهیه کننده معاصر بود که علاوه بر ســینما در تئاتر، تلویزیون و 
رادیو نیز فعالیت می کرد. او از برجســته ترین فیلم سازان تاریخ 
سینما به شــمار می رود. برگمان نخســتین فیلمش را در سال 
۱۹۴۶ با عنوان بحران ســاخت. او نخســتین بار در سال ۱۹۵۶ 
و با فیلم لبخندهای یک شــب تابستانی و کســب جایزه نخل 
طلای »بهترین اثر طنز شــاعرانه« توانســت خــود را به جهان 
اثبات کند.  برخی از کارهای تحسین شــده  او شامل مهر هفتم 
)۱۹۵۷(، توت فرنگی های وحشــی )۱۹۵۷(، پرسونا )۱۹۶۶( و 
فانی و الکساندر )۱۹۸۲( می شوند؛ این چهار فیلم در نسخه سال 
۲۰۱۲ فهرست بهترین فیلم های تمام دوران ساید اند ساوند قرار 
گرفتند. همچنین نام برگمان در رتبه هشــتم فهرست »برترین 

کارگردان های تاریخ« این مجله قرار گرفت.
بیشتر فیلم های برگمان در کشــور سوئد اتفاق می افتند. از سال 
۱۹۶۱ به بعد، بعضــی از کارهای او در جزایر فــارو فیلم برداری 
شدند. او در طول دوران حرفه ایِ خود ۶۲ فیلم ساخت و بیش از 
۱۷۰ نمایش را کارگردانی کرد. آخرین فیلم سینمایی برگمان، 
ساراباند، در سال ۲۰۰۳ ساخته شــد. برگمان روز دوشنبه ۳۰ 
ژوئیه ۲۰۰۷، هنگامی که خواب بود، در ۸۹ ســالگی درگذشت. 
از اکتبر ســال ۲۰۱۵، چهره برگمان روی اسکناس ۲۰۰ کرونیِ 

سوئد )به دلیل تلاش های او در صنعت فیلم سازی( قرار گرفت.
او در کودکی به فیلــم و تئاتر علاقه مند شــد؛ هنگامی که تنها 
۹ سال سن داشت، سربازهای اســباب بازی خود را با یک فانوس 
جادویی داد و ســتد کرد.  در عرض یک ســال، با اســتفاده از 
اســباب بازی هایش، دنیای شــخصی خودش را به وجود آورد. 
جایی که در آن احساس راحتی می کرد. او برای خود و با استفاده 
از عروســک هایش نمایش اجرا می کرد و خــود او به جای تمام 
شــخصیت ها حرف می زد.در ســال ۱۹۳۶، برگمان ۱۶ ساله به 
آلمان فرستاده شد تا تابستان را با دوستان خانوادگی خود سپری 
کند. در همان زمان بود که در یک راهپیمایی که توســط حزب 
نازی برگزار شده بود توانست هیتلر را ببیند. او در زندگی نامه  خود 
می نویسد که چگونه این خانواده آلمانی عکس هیتلر را قاب کرده 

و در بالای سر تخت او نصب کردند: »تا سال ها طرف هیتلر بودم. 
با موفقیت هایش خوشحال می شدم و با شکست هایش ناراحت«. 
برگمان می نویســد: »هیتلر به طور باور نکردنــی کاریزماتیک 
بود. او جمعیت را به هیجان در می آورد؛ نازیســمی که من دیدم 

سرگرم کننده به نظر می رسید.«
هنگام منتشر شــدن خبرهای مختلف در رابطه با اردوگاه های 
اجباری او همه چیز را انکار می کرد. تنها با گذشــت زمان بود که 
برگمان به واقعیت پی برد و احســاس پشیمانی بهش دست داد. 

این اتفاق باعث شد تا او سال ها از سیاست دور بماند.
برگمان در ۳۰ ژانویه ســال ۱۹۷۶ هنگام تمریــن تئاتر به علت 
فرار از پرداخت مالیات بازداشت شد. با این که چند ماه بعد تبرئه 

شــد، اما این اتفاق او را به شدت افســرده کرد و پس از چند روز 
بستری بودن در بیمارستان او کشور خود را ترک و به مدت چند 
سال خارج از کشــور خود زندگی کرد.ترس از دولت سوئد باعث 
شــد تا برگمان پروژه های خود را تعطیل کند و تصمیم بگیرد تا 
کارگردانی فیلم را کنار بگذارد. بنیاد فیلم سوئد ضرر وارد شده را 
حدود ۱۰ میلیون کرون و صدها شغل از دست رفته تخمین زد. 
برگمان در سال ۱۹۷۸ به سوئد سفر کرد تا تولد ۶۰ سالگی خود 
را جشن بگیرد. او تا سال ۱۹۸۴ در مونیخ ماند. او در مصاحبه ای 
که در سال ۲۰۰۵ انجام داد گفت که با وجود فعال بودن در طول 
تبعید خود خواسته اش، به طور مؤثری ۸ سال از زندگی حرفه ایش 

را از دست داد.

توت فرنگی های تلخ و وحشی

شلوغ بود. همه داد می زدند.
هر برند، بلندتر از دیگری.

...
با رنگ های جیغ، تخفیف های ســنگین، شــعارهایی که مدام 
تکرار می شدند و خستگی ای که در چشم مخاطب موج می زد. 
در همین شلوغی، یک برند تصمیم گرفت برعکس عمل کند. نه 
فریاد کشید، نه دنباله رو شد. حتی حرف زیادی نزد. فقط آرام، 

درست وسط این هیاهو ایستاد... و گوش داد.
شــروعش عجیب بود. نه کمپینی خاص داشــت، نه تبلیغ پر 
زرق وبــرق. اما رفتار کاربــران را رصد کرد. دیــد کجاها مکث 
می کنند، روی چه موضوعاتی حساس اند، چه چیزهایی را نادیده 

می گیرند، و کجاها فقط سکوت می کنند.
بعد، به جای اینکه با صدا جواب بدهد، با حضور واکنش نشــان 
داد. با پیام هایی ساده. با لحنی شبیه خود مردم. با محتواهایی 
که از زندگــی واقعی الهام گرفتــه بود، نه از میز جلســه های 

بازاریابی.
آرام آرام، توجه ها برگشت. نه از روی هیجان، بلکه از روی حس 
مشترک. مخاطب ها فهمیدند آن طرف صفحه، کسی نشسته 

که فقط نمی خواهد بفروشد،

بلکه می خواهد بفهمد.و همین جا بود که برند ســاخته شد. نه 
روی بیلبورد، نه در یک مسابقه ویروسی؛ بلکه در اعتماد تدریجی 
آدم هایی که حس کردند کسی واقعاً دارد گوش می دهد. امروز 
آن برند شــاید هنوز جیــغ نمی زند، اما دیده می شــود. چون 

صدایش شبیه مردم است؛ نه شبیه تبلیغ.
در عصر دیجیتال، شــاید بزرگ ترین صدا، صدایی ست که بلد 

است ساکت بماند، اگر وقت شنیدن است.
نمونه  واقعی؟ برند دایسو )DAISO( فروشگاه زنجیره ای ژاپنی 
که بدون فریاد تبلیغاتی، با درک عمیق از رفتار مصرف کننده و 
ارتباط صمیمی در فضای آنلاین، توانست در بسیاری از بازارها از 
جمله شرق آسیا، استرالیا و خاورمیانه، تبدیل به برندی محبوب 

و »شنونده« شود.

  سخن تصویری

  کاریکلماتور

  خاطره نوشتاری  خاطره تصویری

  طرح: کیوان وارثی
علیرضا آذر
             هفت صبح

  اجازه ما بگیم ؟

به دنبال سفر دکتر کریستیان شوارتزشیلینگ وزیر پست و مخابرات آلمان به ایران خبرنگار 
ما از یک فرصت استثنایی و طلایی استفاده کرده، باوی مصاحبه ای کوتاه ولی اختصاصی 

و پرمغز ترتیب داده است که مشروح ! آن را می خوانید

  لطفاً بفرمایید در این سفر چه کردید و کجا رفتید و چه خوردید ؟! 
در این سفر هنوز از گرد راه نرسیده آقای مهندس غرضی یک دست چلو کباب مخصوص 
با یک پارچ دوغ به من داد که آن را با دو عدد نان لواش خوردم و تا سه ساعت بیهوش شدم! 
سپس در مورد دارندگان فیش تلفن ســال ۱۹۷۹ و قبل از آن در آلمان با ایشان مذاکره 
مفصلی کردم و راه و چاه مســئله را از ایشــان آموختم! در این مذاکرات قرار شد شرکت 
مخابرات، سکه های ۲ریالی تلفن های عمومی را به آلمان صادر کند و در عوض سکه های 
۱۰ریالی ساخت آلمان وارد نماید، تا در تلفن های عمومی آینده به جای ۲ریالی فعلی مورد 

استفاده قرارگیرد.

  در خاتمه اگر پیامی دارید بفرمایید؟
ما در سفر به ایران از این شرکت مخابرات شما خیلی چیزها آموختیم که در بازگشت برای 
همکارانمان تعریف خواهیم کرد! البته احتمال زیادی دارد که باور نکنند از خدمات پستی 
شما هم درس های بســیاری گرفتیم و در دل خود به صبر و استقامت مشتریان پست در 
ایران احسنت گفتیم. چندتا از تمبرهای یادگاری شما را هم با خود به آلمان می بریم تا از 

آن به عنوان پوستر استفاده کنیم!
 من اکنون با خاطره ای خوش کشور شما را ترک می کنم زیرا پریروز تلفن آلمان را گرفتم 
تا با عیالم صحبت کنم. به جای آلمان تلفن ساحل عاج جواب داد )!( خوشبختانه توانستم 
یک دوست قدیمی سیاه پوست را که سال های مدید از حالش بی خبر بودم در آنجا پیدا کنم 
و با او خوش و بشی نمایم. این ماجرا باعث شد ساعت ها بخندیم و با یادآوری این ماجرای 

شیرین تلخی روزگار را از یاد ببریم!

خاطره خوش !
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برخی از محصلین با آسانسور به کلاس بالاتر می روند.
پرویز شاپور

  نبض دیجیتال

برندی که از شلوغی عبور کرد
ستایش شیخ ویسی  

             هفت صبح

درو استروزن؛ آخرین 
افسانه  پوسترهای سینما

  طراحان و آثار ماندگار

مریم برادران      
             هفت صبح

در دنیایی کــه گرافیک دیجیتال بر طراحی پوســترهای 
 Drew( ســینمایی ســلطه یافته، نــام درو اســتروزن
Struzan( همچــون یادآور یــک دوران طلایی در ذهن 
علاقه منــدان به هنر هفتــم باقی مانده اســت. او را اغلب 
به عنوان »آخرین اســتاد بزرگ پوســترهای دست ساز« 
می شناســند؛ هنرمندی که با قلم، رنــگ، و قلبش، چهره 

سینمای هالیوود را شکل داد.
استروزن در سال ۱۹۴۷ در ایالت اورگن آمریکا متولد شد. 
پس از تحصیل در رشته  هنرهای زیبا، مسیر حرفه ای خود 
را با طراحی کاور آلبوم های موســیقی آغاز کرد، اما خیلی 
زود وارد دنیای سینما شد؛ جایی که شهرت و تاثیرگذاری 

واقعی اش شکل گرفت.
بزرگ ترین ویژگی آثار اســتروزن، ترکیــب تکنیکی قوی 
از طراحی پرتره با روایت تصویری اســت. او نه فقط چهره  
بازیگران را ترســیم می کرد، بلکه داســتان فیلم، فضای 
احساســی و هیجان آن را نیز در یک قاب پوســتر منتقل 

می ساخت.
 او با اســتفاده از مداد، آبرنگ، و ایر براش، تصاویری خلق 

می کرد که همانند تابلوهای نقاشی کلاسیک بودند.
استروزن پوسترهای بی شــماری برای فیلم های معروف 

طراحی کرده است، از جمله:
Star Wars )جنگ ستارگان(

Indiana Jones )ایندیانا جونز(
Back to the Future )بازگشت به آینده(

.E.T
Blade Runner

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone
پوسترهای او نه تنها به شناسنامه  بصری این فیلم ها تبدیل 
شدند، بلکه اغلب حتی از خود فیلم نیز ماندگارتر بودند. به 

گفته  جورج لوکاس، خالق جنگ ستارگان:
»وقتی استروزن پوستر فیلمم را طراحی می کند، احساس 

می کنم فیلم واقعاً کامل شده است.«
با ظهور طراحی دیجیتال و تغییر روند تبلیغات سینمایی، 
استایل کلاســیک اســتروزن کمتر مورد اســتفاده قرار 
گرفت و او در ســال های اخیر کمتر فعالیت داشته است. 
اما علاقه مندان واقعی ســینما همچنان آثار او را در قالب 
پوسترهای کلکسیونی، نمایشگاه های هنری، و کتاب هایی 

چون »The Art of Drew Struzan« دنبال می کنند.
درو استروزن فراتر از یک طراح است؛ او راوی بصری رؤیاها، 
ماجراجویی ها و نوستالژی نسلی از سینمادوستان است. در 
دوران دیجیتال، آثار او همچون نشانه ای از صداقت، مهارت 

و شور هنری باقی مانده اند.

  هنرمندان شگفت انگیز

کیوان وارثی   
             دبیر صفحه آخر

صبح آن روز، کلاس ادبیات غرق سکوتی سنگین بود. استاد فربه معلومات، آرام آمد و سه جعبه 
روی میز گذاشت.

یکی طلایی، یکی نقره ای، یکی از چوب گردو. روی هر سه جعبه، قفلی متفاوت بود.
بعد گفت:  بچه ها، در این سه جعبه، سه چیز نهفته ست: راز، گناه، نجات.

و روی این میز، سه کلید هست: اشک، سکوت، فریاد.
آنتوانه پوزخند زد و گفت: قفل راز با سکوت، گناه با اشک، نجات با فریاد.  به همین سادگی.

ولی دانته نپذیرفت:  نه. گناه همیشه پشت سکوت پنهانه،  نجات در اشکه… 

فریاد فقط لوث می کنه و راز ها رو لو میده .
استاد گفت: می دونین دارین چی می گین ؟

شکسپیر نیشخندی زد و گفت : بله تقریبا...  اما خیلی دوســت دارم شما از پشت سبیل های 
اشتراکیمان موضوع را تعریف کنین !

استاد گفت: از هملت درونت شرم کن و بعد خندید و ادامه داد .
این همون »لف و نشر«ه: وقتی چند چیز رو پشت ســر هم می چینی، و بعد بر اساس ترتیب یا 

بی نظمی، معناشون رو باز می کنی.
و هرکدوم از چیز ها رو به صفت یا اسمی مستقل و مخصوص خود مربوط می کنی، لف و با نشر 
اتفاق می افته . به جز حافظ هیچ کســی به فکر فرو نرفت ...  سعدی پیش دستی کرد و گفت: 

گاهی هر سه جعبه، با دل باز می شوند...
کلید را به سینه اش فشرد، و جعبه ها خود به خود باز شدند.

تصویر:   پشت 
اسکناس مناظر 

جزیره فارو، 
جزیره مورد علاقه 

و محل زندگی او 
حک شده است

تصویر: چهرهٔ  
اینگمار برگمان بر 
روی اسکناس ۲۰۰ 
کرونی کشورسوئد 
گنجانده شده است
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